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  كرد و كارنامه دولت علَم عمل

دكتر يحيي كلانتري
∗

  

ارسطو خداپرست 
∗∗

  

  چكيده

وزيـر وقـت را كنـار         دكتر علي اميني نخـست    ،  1341اواخر تيرماه   محمدرضا شاه پهلوي    

. وزيـري منـصوب كـرد       التوليه بنياد پهلوي را به نخست      گذاشت و امير اسداالله علم نايب     

دوره، و در اين    بود  وزير     نخست )بيست ماه ( 1342اسفند  هفدهم   تا   1341 تير   28علم از   

وزيــري اســداالله علــم بــا برخــي از  دوران نخــست. اش را بازســازي كــرد دو بــار كابينــه

هـاي ايـالتي و    انجمنتصويب لايحه مانند اجتماعي ايران ـ مهم سياسي  هاي  دگرگوني

، ;حـضرت امـام خمينـي     ويژه    بهن  امكرر روحاني هاي    اعتراضبر اثر   ولايتي و الغاي آن     

. زمان بود   هم ،1342خرداد  پانزدهم  گانه و قيام      شش هاي  يحهانقلاب سفيد و تصويب لا    

و در اين   رفت    به شمار مي   1342خرداد  پانزدهم  علم يكي از عوامل اصلي سركوب قيام        

 ـ هنتيجه با سران جبه ـ      بي همذاكر. رفت  و خشونت پيش مي   شدت   كار، با  ي دوم بـراي     مل

و  21منـافع رژيـم شـاه و برگـزاري انتخابـات مجلـس       حفظ  در گيري از نفوذ آنان     بهره

هفـدهم  در  وي  . دولت علم بـود   كارهاي   از ديگر    ،»آزادزنان و آزادمردان  «كنگره  برپايي  

ايـن  .  را بـه حـسنعلي منـصور داد        شو جـاي  ه گرفت   وزيري كنار    از نخست  ،1342اسفند  

و او  كابينـه   بررسـي كارهـاي     با توجه به عوامل روي كـار آمـدن دولـت علـم و               جستار  

  . رسد را بر ميكرد دولت علم   عملي،وزيري و  مهم دوران نخستيرخدادها

  گانكليدواژ

  .محمدرضا شاه، پهلوي، دولت، علي اميني اسدااالله علم،

  

  .گاه تبريز عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانش ايران دوره اسلامي و تاريخدكتري  ∗

  .گاه تبريز  ارشد تاريخ ايران دوره اسلامي، دانشكارشناس ∗∗
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  اسداالله علم

  وزيري نخست) الف

هـا و بـه انگيـزه حـل مـشكلات اقتـصادي و                دكتر علي اميني به پـشتيباني امريكـايي       

 بــه 1340ويــژه اجــراي اصــلاحات ارضــي در ارديبهــشت مــاه  اصــلاحات اجتمــاعي بــه

ها فراوان آرام آرام فرسوده شد و شاه نيـز از            وزيري رسيده بود، اما در برابر دشواري        نخست

دكتـر امينـي در اجـراي       . كـرد   ازي در كـار او دريـغ نمـي        انـد   گونه كارشكني و سـنگ      هيچ

هاي پيشين تنها در حد حـرف مانـده بـود، كمـابيش توفيـق                اصلاحات ارضي كه در دولت    

يافت و دكتر حسن ارسنجاني وزير كشاورزي كابينه خود را به اجـراي آن فرمـان داد، امـا                   

ا شاه درباره بودجـه ارتـش،        نظر ب   وزيري بر اثر اختلاف     سرانجام پس از چهارده ماه نخست     

كوشيد  رفت و شاه مي البته كار اصلاحات ارضي همچنان پيش مي   . در بن بست قرار گرفت    

نه تنها از دكتر ارسنجاني جا نماندَ كه به همه بنمايد رهبـري اصـلاحات ارضـي بـا خـود                     

 ـ         بنابراين، وي در چنين اوضاعي نيازمند كسي بود كه بي         . اوست ادار  چون و چـرا بـه او وف

بايد و براي خود نامي نجويد و افزون بر اينها، بتواند او را در آن دوره ويژه و پرآسيب ياري                    

رو،  از ايـن . كند و ساماني فراهم آورد كه اصلاحات اجتماعي، قهرماني جز شاه نداشته باشد         

شاه در براي رسيدن به اين خواسـته، دكتـر امينـي را كنـار گـذارد و اميـر اسـداالله علَـم،                        

وزيري منصوب كرد التّولية بنياد پهلوي را به نخست ايبن
1

.  

دكتر اميني از فرمان داد، اما وزيري اسداالله علم  نخستدرباره ، 1341 تير ماه    28شاه در   

هاي خود سخن گفتـه       برنامهگيري    باره پي ا در  ج همهرو،    اين فرمان آگاهي نداشت و از اين      

وي ،  پخش شـد وزيري از راديو ب علم به نخستانتصادرباره فرمان شاه  و هنگامي كه  بود

بـه   يوزيـر   نخـست در جايگـاه    بـود در اداره روزنامـه اطلاعـات         ناآگاه  كه از بركناري خود     

داد  را شـرح مـي    اش    آينـده هـاي     بـود و برنامـه    سرگرم  راني   سخن
2

بـا انتـصاب علـم بـه        . 

  

  .42 ـ 44 صنقي عاليخاني، ، ويراسته علي1 ج،هاي علم يادداشت علم، هللاسداامير . 1

  .69 و 45 ص،سي و هفت سال سميعي، احمد. 2



خ
ري

تا
ه 

ام
ن

 
ر 

ها
 ب
م،

ك
 ي
و
ت 

س
بي
ه 
ر
ما

ش
 ،
م
ش

ش
ل 

سا
 ،
ن
ها

و
ژ
پ

1
3
8
9

136

قتـصادي مـؤثر    كرد دولت وي را در ركود ا       وزيري كساني كه به غلط، اميني و عمل         نخست

ويژه به    آيند نبود به    دانستند، از اين كار خشنود شدند، اما اين تغيير نزد توده مردم خوش              مي

بـر او    اش خود را نوكر شـاه و فرمـان          وزيري  اين دليل كه اسداالله علم از همان آغاز نخست        

 داشـت و علـم بارهـا آن را        » زيردست«كه معنا و مفهومِ     » نوكري«اين اصطلاحِ   . دانست

زمان با انتصاب علم      كه هم   گذارد؛ چنان   برد، در شنونده تأثير بدي مي       درباره خود به كار مي    

در دياري كه شعور همه كـم       «: وزيري، اين بيت نزد مردم آن روزگار رواج يافت          به نخست 

خواست   شاه با روي كار آمدن دولت علم مي        .»گردد  صدر اعظم اسداالله علم مي    * گردد    مي

وزيري اميني در همه كارها تأثيرگذار باشد و مردم به            نند دوره پيش از نخست    باري ديگر ما  

پسنديدند  هيچ روي اين را نمي    
1

وزيري، بـه انگيـزه بـرآوردن         البته انتصاب علم به نخست    . 

نهاد كـرده اسـت،       دانست اصلاحاتي كه امريكا به او پيش        شاه مي . ها بود   خواسته امريكايي 

يد، اما به هر روي درباره پشتيباني فراوان امريكا از امينـي نگـران              نما   مي  ناپذير  چيزي گريز 

پرده به امريكا اطلاّع داد كه در ايران، موفّقيت برنامه هر دولت، بـه                به همين دليل بي   . بود

بنـابراين، كنـار گذاشـتن امينـي و         . هاي آن دولت وابسته است      پشتيباني خود شاه از برنامه    

و وعـده   ) 1341فـروردين   ( پـس از سـفر شـاه بـه امريكـا             وزيـري   انتصاب علم به نخست   

ها براي اجـراي اصـلاحات پـسنديده خـود در ايـران بـه دسـت شـاه و پـس از                         امريكايي

خواسـت از ايـن راه،        سازي سفارت امريكا براي اين كار صورت پذيرفت؛ زيرا شاه مي            زمينه

ات امريكايي بخوانداميني و ارسنجاني را از ميدان بيرون كند و خود را مجري اصلاح
2

 .  

خطـاي  وزيـري، انتـصاب علـم را          از نخـست  گيري  دكتر علي امينـي نيـز هنگـام كنـار         

  :ها خواند و گفت ييامريكا

  . دار بـا تجربـه آمـده بـود، جـاي نگرانـي بـود                اگر به جاي من، يك رجل اسـتخوان       

 اين شانس من است كه بايد علم را به جاي من بنشانند؛ چون در جبين اين كـشتي،                 

  

  .182 ص،زندگاني سياسي خاندان علممظفر شاهدي، : ك. رنيز . 44 ـ 45 ص،هماناسداالله علم، . 1

گازيوروسكي، . مارك ج: ك.رباره،  تر در اين براي آگاهي بيش. 185 ـ 186 ص،معماي هويدا ،عباس ميلاني. 2

  .371 ص، ترجمه جمشيد زنگنه،پذير در ايران  ايجاد يك حكومت سلطه؛سياست خارجي امريكا و شاه
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ها خيلـي زود خواهنـد فهميـد كـه چـه اشـتباهي                امريكايي... . نور رستگاري نيست  

اند كرده
1

.  

وزيـران بـه اصـطلاح        سخن علي اميني دربـاره پايـان يـافتن نـسل نخـست            گمان،  به  

ان حكومـت و سـلطنت را       ، خود شاه سكّ    از اين  زيرا پس درست بود؛   دار و باتجربه      استخوان

اي   تـازه  سرآغاز دوران    ،)1341(وزيري    داالله علم به نخست   انتصاب امير اس   .در دست گرفت  

 )ديكتاتوري(او، آغاز خودكامگي    وزيري    نخسترود؛ زيرا     به شمار مي  در تاريخ معاصر ايران     

كشور بود و تأثيرگذاري    داخلي  كارهاي   در   هاي آشكار و گسترده امريكا      اندازي  و دست شاه  

  .پنهان شداندكي ايران دادهاي آن روزگار  در رويانگلستان 

ها نيز پيوند نيكويي داشت، اما همواره بر اين بـود كـه سياسـت        اسداالله علم با امريكايي   

انگلستان از سياست امريكا در ايران مؤثرتر است       
2

تـر    شاه نيز از روي كار آمدن علم، بيش       . 

م تـا  وزيري وي، قدرت فردي شاه فزوني گرفت و از اين هنگا          بهره برد؛ زيرا با آغاز نخست     

رواي مطلـق كـشور بـه شـمار          فروپاشي رژيم پهلوي، شاه بيش از هر زمان ديگر، فرمـان          

وزيري، شاه با خود دستگاه سياسي، درگير         پس از كنار رفتن دكتر اميني از نخست       . رفت  مي

نبود و از سوي ديگر با روي كار آمـدن علـم، توانـست آرام آرام در نقـش جـذّاب شـاهي                       

در اين كار كمابيش توفيق يافتطلب بازي كند و  اصلاح
3

.  

  ها كابينه) ب

وزيـري، علـم بـر ايـن      پس از كنار رفتن دكتر اميني و انتصاب اسداالله علم بـه نخـست            

كاران اميني و اعضاي دولت او همچنان در دولت تـازه اسـتفاده             كرد كه از هم     پافشاري مي 

ران و كاركنان دست يكم تر وزي خواستند بيش مي: نويسد دكتر اميني در خاطراتش مي    . شود

كـه هـشت تـن از         دولت او را براي جلوگيري از اعتراض احتمالي مردم نگاه دارنـد؛ چنـان             

وزيران هيئت دولت اميني در دولت علم نيز بودند، اما دوستان قديم دكتر اميني جز دكتـر                 

  

  .465 ص،2 ج،قلم و سياستمحمدعلي سفري، . 1

  .119 ص، معماران تمدن بزرگاحمد سميعي، . 2

  .127 صمه عباس مخبر،، ترجسلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج. 3
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 ـ     ارسنجاني از كارهاي خود چه در جايگاه وزرات و ديگر مسئوليت           د و  هاي خود استعفا كردن

كاري نپذيرفتند و هر يك تـاوان ايـن رفتـار را پـس دادنـد       دعوت دولت علم را براي هم     
1

 .

وزيري براي اينكه بـه مـردم بگوينـد وضـع             گويد پس از انتصاب علم به نخست        اميني مي 

دگرگون نشده و تنها خود دكتر اميني به مشكل دچار شده و استعفا كرده است، نزد وزيران      

د و از آنان خواستند كه يا كارشان را با كابينه تـازه پـي گيرنـد يـا بـه                     كاران وي رفتن   و هم 

كـارانش، آنـان را در       وگـو بـا هـم       اميني مدعي است كه در گفت     . كارهاي ديگري بپردازند  

تر آنان، به هيئت دولت علم در نيامدند باره آزاد گذارد، اما بيش اين
2

.  

تير مـاه   ام    سيخود را در    يئت دولت   هوزيري،    نخسترسيدن به   امير اسداالله علم پس از      

  :شناساند شرح به شاه بدين 1341

  ؛ وزير دادگستري،دكتر غلامحسين خوشبين

  ؛ وزير امور خارجه،عباس آرام غلام

  ؛ وزير كشور،سپهبد صادق امير عزيزي

  ؛ وزير جنگ،اصغر نقدي سپهبد علي

  ؛ وزير دارايي،عبدالحسين بهنيا

  ؛ فرهنگ وزير،دكتر پرويز ناتل خانلري

  ؛ وزير راه،مهندس داوود رجبي

  ؛ وزير بهداري،دكتر ابراهيم رياحي

  ؛ وزير پست و تلگراف،مهندس هوشنگ سميعي

  ؛ وزير كشاورزي،دكتر حسن ارسنجاني

  ؛ وزير كار و خدمات اجتماعي،ءاالله خسرواني عطا

  ؛ وزير صنايع و معادن،دكتر مهندس طاهر ضيائي

  ؛ بازرگاني وزير،دكتر غلامحسين جهانشاهي

  

  .207 ص، به كوشش يعقوب توكلي،خاطرات علي امينيعلي اميني، . 1

  .146 صهمان،. 2
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  ؛ مشاورنراي وز،نصراالله انتظام و مسعود فروغي

  ؛ وزير مشاور و سرپرست انتشارات و تبليغات،جهانگير تفضلي

  ؛وزير در سازمان برنامه مقام نخست  قائم،مهندس صفي اصفيا

  ؛وزير و رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور  معاون نخست،سرلشگر حسن پاكروان

  ؛وزير و رئيس سازمان جلب سياحان  نخست معاون،مهندس شيباني

  ؛وزير و رئيس شوراي امور اداري  معاون نخست،دكتر منوچهر گودرزي

وزير نقي كني، معاونان نخست دكتر محمد باهري و رسول پرويزي و علي
1

.  

هيئـت وزيـرانش را      دو بـار     )بيست مـاه  (وزيري خود     البته اسداالله علم در دوران نخست     

دكتـر محمـد بـاهري بـه     رو، براي نمونـه       از اين . پديد آورد تغييراتي  آن  و در   بازسازي كرد   

االله معينيـان و   وزارت دادگستري و دكتر مهدي پيراسته به وزارت كشور رسـيدند و نـصرت          

چنين غلامرضا برزگر به كفالـت       هم. وزير راه شدند  يكي پس از ديگري      ،مهندس شالچيان 

 كفالت وزرات جنگ و سپهبد اسماعيل رياحي به         وزارت دارايي و سپهبد اسداالله صنيعي به      

و سرپرستي انتشارات و تبليغات و      مقام مشاوره با    االله معينيان به      وزارت كشاورزي و نصرت   

  . منصوب شدندمقام مشاور دكتر غلامحسين خوشبين و سپهبد صادق اميرعزيزي به 

ديگـر    در يـك   ،لـم وزيـري ع    نخـست در ميانه   خانه صنايع و معادن و بازرگاني        دو وزارت 

     وزير آن، دكتر علينقي عاليخاني     نخستين   كه   پديد آمد » اقتصاد ملي «ادغام شدند و وزارت

بود
2

 علم با او بـه هيئـت دولـت درآمدنـد و ايـن               فكران از دوستان و هم   بنابراين، شماري    .

ني ارسـنجا  جز دكتر . وزيري اميني بود    كاري پيش از نخست     رخداد، خود يادآور دوران محافظه    

گرفـت،    نمـي  كه حضورش در اين هيئت قطعي نبود و در چارچوب آن جاي           ) وزير كشاورزي (

هايش نياز داشت ديگر اعضاي آن، كساني بودند كه شاه به آنان براي اجراي برنامه
3

.  

  

  .929 ـ 930 ص،وزيران ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي نخستباقر عاقلي، . 1

  .930 صهمان،. 2

  .206 ص،)جهانشاهي(برليان ، ترجمه فروزنده  روابط بد فرجام ايران و امريكا؛شير و عقاببيل، . جيمز ا. 3
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كـه در    ؛ چنان بودندگوناگون  هاي    افرادي از جناح   ،اسداالله علم هيئت دولت   البته اعضاي   

دكتر محمد باهري و دكتـر پرويـز   براي نمونه، . نمود گون مي همناساختار آن ،  نخستنگاه  

ي ، عباس آرام و مهدي پيراسته از رجالرفتند  به شمار ميروهاي گذشته ناتل خانلري از چپ

 مـدير كـل     ،نقي عاليخـاني   ، دكتر علي  كرد   از آنان پشتيباني مي    سياست انگلستان بودند كه   

و جهـانگير تفـضلي از       كـاره    بـاز همـه     سـت  سيا ،دكتـر حـسن ارسـنجاني     و  مالي سـاواك    

كردند  ميمانند  را آن روزها به سالاد روسي       هيئت   اين   اننظر صاحب. ها بود  فراماسون
1

 لغو  .

هاي آن روزها در ايران، از كارهاي جهانگير تفضلي در دولت علم بود تر روزنامه امتياز بيش
2

.  

  وزيري دادهاي دوران نخست ها و روي برنامه) ج

وزيري علم، در دادگـستري و دادرسـي          هاي نخست  ماهنخستين  كمه بزرگ در    چند محا 

شـده بـود و     آغاز  وزيري دكتر اميني       در دوره نخست   ها  هاين محاكم . صورت پذيرفت ارتش  

 كـه   متهمان انتخاباتي دوره بيستم مجلس بـود      درباره  محاكمه  نخستين  . شد  دنبال مي بايد  

مقاطعـه  «، چنين محرمعلي خرم هم. زداشت شدندديگري باشمار  نفر محاكمه و     25آن،  در  

هـاي تهـران و      خيابـان كـردن    و مدير شركت آسفالت راه به اتهام تباني در آسـفالت             »كار

تعقيـب و   محـل،     چك بـي  دادن  شهرآرا و طرشت و سوء استفاده مالي و         هاي    زمينغصب  

 ارشـد ارتـش در       و افـسران   نراياز ام شماري  محاكمه  . سرانجام از زندان آزاد شد    زنداني و   

هـاي    همحاكم ـديگـر   استفاده، از    هاي نظامي و محكوميت سنگين آنها به جرم سوء          دادگاه

، نخـستين  ارتشبد عبداالله هدايت  افزون بر اينها،    . رود  به شمار مي  وزيري علم     دوران نخست 

، اسـتفاده مـالي، تعقيـب      به جرم سـوء ، ارتشارتشبد ايران و نخستين رئيس ستاد مشترك      

جنـگ و سـپهبد     پيـشين   بازداشت او، سپهبد وثوق وزيـر       شد و پس از     شت و محاكمه    بازدا

اي از افسران ارتش نيز  پور و عده  معاون وزارت جنگ و سرلشكر معين   ،غلامحسين افخمي 

بازداشت و محاكمه شدند
3

.   

  

  .69 ـ 70 ص،هفت سال و سياحمد سميعي، . 1

  .167 ـ 168 ص،خاطرات شبه علي بهزادي، : ك.رنيز . 70 صهمان،. 2

  .931 ـ 932 ص،همانباقر عاقلي، . 3
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اش  منـد شـمالي    كار ديگر دولت علم، بهبود بخشيدن به روابط ايران با همسايه قـدرت            

جانبه دولت ايران از دادن اجازه ايجاد پايگاه موشكي بـه هـر               خودداري يك . ودب) شوروي(

، به تيرگي روابط    )1341 شهريور   24(وزيري علم     هاي نخست  كشور بيگانه در نخستين ماه    

اين دو كشور پايان داد و هر دوي آنها كوشيدند كه با گسترش روابط اقتصادي، پيوندهاي                

خوبي از واكنش مردم درباره چنين سياستي آگـاه         شاه نيز به  . دتري ميانشان پديد آي     دوستانه

دانست كه افزايش روابط اقتصادي ايران و شوروي، صلح را براي هر دو كشور به                 بود و مي  

دنبال خواهد آورد
1

.  

لينـدون  كـه     فرامـوش نكـرد؛ چنـان      امريكـا با  را  دولت علم افزايش روابط ايران      باري،  

بار و چند   آمد  تهران  وي به   وزيري     در زمان نخست   امريكا يجمهور  جانسون، معاون رئيس  

   ـدي   اش   را دربـاره پـشتيباني     امريكـا كـرد و سياسـت      ديدار  م  لَبا شاه و عناز ايـران كـه ك، 

دولت ايران رساندآگاهي به كرد،  بر آن تأكيد مي امريكا يجمهور رئيس
2

.  

  جــاي قــدرت ظــاهر در رأس هــرم بــه وزيــري اســداالله علــم  شــاه در زمــان نخــست

دولت علم در اولويت    به دست   زير را   كارهاي  ها،    يي امريكا هاي  اجراي برنامه براي  و  گرفت  

  :قرار داد

شـده  آغـاز   وزيري دكتر اميني      برنامه اصلاحات ارضي كه در دوران نخست      گيري    پي. 1

  ؛بود

همـان  از رغم پيشنيه درازش،     بههاي ايالتي و ولايتي كه        لايحه انجمن  هاجراي برنام . 2

؛مانده بودبر زمين آغاز مشروطيت 

ي ها  و گروه  افراد   ها و نفوذ   قدرتكردن همه   سركوب  با  خفقان و اختناق    زمينه  ايجاد  . 3

شـاه  خودكـامگي   ،  بـا آن  قـدرت مـذهب و روحانيـت كـه جـز            كندن ريـشه    ويژه   هجامعه ب 

  .پذير نبود امكان

  

  .92 ـ 93 ص،هماناسداالله علم، . 1

  .933 ص،همانباقر عاقلي، . 2
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االله العظمـي     ده از درگذشت آيت   زده، از خلأ پديد آم      اسداالله علم با سياستي خام و شتاب      

اند مرجعيت شيعه را از حوزة علميه قم بـه            بروجردي استفاده كرد و به گمان اينكه توانسته       

نجف اشرف ببرند يا دست كم، مرجعيت را در حوزه علميه قم به پراكندگي دچار كننـد، در                  

بـدل  » ابرقـدرت  «و» خداگونه«،  »نابغه«،  »العاده  فوق«كوشيد كه شاه را به فردي         اين مي 

سازد
1

.  

بيني شـده     هاي ايالتي و ولايتي در متمم قانون اساسي مشروطيت، پيش          تشكيل انجمن 

اسـداالله علـم    . مجلس شوراي ملي به تصويب رسـيده بـود        نخست  نامه آن در دوره      و نظام 

،  خـود  مـردم در سرنوشـت    شـركت   بندي خود بـه قـانون اساسـي و           براي نشان دادن پاي   

بـه  هاي ايالتي و ولايتي صادر كـرد و      برگزاري انتخابات انجمن  ره ناگزيري   دربااي    اعلاميه

بـاره   متمم قانون اساسـي در     94 و   93،  92براي اجراي اصول    اي    تازه، لايحه   همين انگيزه 

نامـه انتخابـاتي مجلـس       نظـام با  كه  كرد  و تصويب   سامان داد   هاي ايالتي و ولايتي      انجمن

  :ت بودهاي زير متفاو در بخششوراي ملي 

  ؛بان حذف شدمنتخَشروط قيد مسلمان بودن از 

  ؛توانستند به كتاب آسماني سوگند ياد كنند  تحليف ميآيين بان در منتخَ

  .توانستند در انتخابات شركت كنند زنان نيز همانند مردان مي

 تصويب كرد و بنابراين، رژيـم شـاه         1341دولت علم اين لايحه را در شانزدهم مهرماه         

و ) دموكراسـي (سـالاري     زدايي و كاستن از نفوذ روحانيان و به بهانه مـردم            ه اسلام به انگيز 

هاي امريكايي خود برداشت خواهي، نخستين گام را در راه اجراي برنامه ترقي
2

.  

عصر تهران،  هاي    روزنامههاي ايالتي و ولايتي در       دنبال اعلام تصويب لايحه انجمن    ه  ب

و بـاره فراخوانـد       در ايـن  گو  و  قم را به نشست و گفت      بزرگدرنگ علماي      بي ;امام خميني 

، مرحوم حاج شـيخ عبـدالكريم حـائري       خانه  نشست علماي قم در     پس از نخستين    ساعتي  

  

  .206 ـ 207 ص،هاي آن ريشهانقلاب اسلامي و عباسعلي عميد زنجاني، . 1

عباسعلي عميد زنجاني، : ك.رنيز . 142 ص،1 ج،بررسي و تحليلي از نهضت امام خمينيسيد حميد روحاني، . 2

  .207 ص،همان



ل
م
ع

 
مَ
عل

ت 
ول
د
ه 

ام
رن
كا

و 
د 

ر
ك

143

رژيم شاه و   تازه  توطئه  هاي    باره آسيب  در ;با توضيحاتي كه امام   ،  گذار حوزه علميه قم   دبنيا

، خـواهي پـس از نظر   كـرد،   عرضـه   مدهاي آن   آ و پي نامشروع اين قانون مصوب      هاي  هنكت

سـريع آن را    لغـو    مخالفت و درخواست     اين لايحه مايه    درونبا  علماي قم بر اين شدند كه       

ديگـر  علمـاي تهـران و      رسـاني كننـد و       اطـلاع مـردم   بـه   بـاره     در ايـن  به شاه مخـابره و      

 بـه   يا با توجـه   بار   اي يك   هفتهباره آگاه سازند و چنين نشستي را          را نيز در اين   ها   شهرستان

دربـاره  و را ناديـده گرفـت   اما شاه تلگراف علماي قـم  بار برگزار كنند،   از يك، بيش اوضاع

خود فرمان دادوزير  اسداالله علم نخسترسيدگي به آن، به 
1

.  

اعتـراض بـه تـصويب       دربـاره    قم به شـاه   بزرگ  علماي  ديگر   و   ;تلگراف امام خميني  

 ;امامرو،    آمدي نداشت و از اين      پي آن   لغودرخواست  هاي ايالتي و ولايتي و       لايحه انجمن 

مخـالف  ، تصويب اين لايحـه را       وياي به     در برابر اسداالله علم واكنش نشان داد و در نامه         

علام ايران و عتبـات      علماي اَ  :قانون اساسي و تخلف از احكام اسلام دانست و تصريح كرد          

 در اين نامـه بـه       ;امام. ندله، ساكت نخواهند ما   ئاين مس برابر  در  انان  مسلمديگر  عاليات و   

كه هر چه زودتر به اطاعت خداونـد متعـال و قـانون اساسـي گـردن نهـد و از                     نوشت  علم  

دليـل   ن بترسـد و بـي  اناتخلف از قرآن و احكام علماي ملـت و زعمـاي مـسلم     آمدهاي    پي

 بـه شـاه   كـه   ) 1341آبـان   پانزدهم  ( در تلگراف ديگري     ;امام. مملكت را به خطر نيندازد    

  :آمده استچنين در اين تلگراف . انتقاد كردبه سختي ، از اسداالله علم فرستاد

كـنم بـه      ضرت را متوجـه مـي     ح جانب به حكم خيرخواهي براي ملت اسلام، اعلي         اين

زادي،  اينكه اطمينان نفرماييد به عناصري كه با چاپلوسـي و اظهـار چـاكري و خانـه       

حضرت نسبت دهند و     ، به اعلي  خواهند تمام كارهاي خلاف دين و قانون را كرده          مي

نامـة خائنانـه و غلـط از         قانون اساسي را كه ضامن مليت و سلطنت است با تـصويب           

انتظـار ملـت    . هاي شوم دشمنان اسلام و ملت را عملي كننـد           اعتبار بيندازند تا نقشه   

مسلمان آن است كه به امر اكيد، آقاي علم را ملزم فرماييد از قانون اسلام و قـانون                  

سي تبعيت كند و از جسارتي كه به ساحت مقدس قرآن كريم نموده، استغفار نمايداسا
2

.  

  

  .209 صهمان،: ك.رنيز . 156 صهمان،. 1

  .209 ـ 210 صهمان،: ك.رنيز . 156 ـ 157 صهمان،. 2
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ويـژه امـام      علمـا و مراجـع تقليـد بـه        هـاي     دولت اسداالله علم، در پي گسترش اعتراض      

 به انگيزه پايـان     1341هفتم آذر    هاي ايالتي و ولايتي،     به تصويب لايحه انجمن    ;خميني

نامه را لغو  نشستي چند ساعته برگزار و سرانجام آن تصويبفراوان آنان ها  دادن به اعتراض

 ;اين بار نيـز امـام     . و شبانه در قالب چند تلگراف، علما و مراجع قم را از اين كار آگاه كرد               

نامه قانع نشد و هـر واكـنش يـا           در واكنشي هوشيارانه به تلگراف دولت درباره لغو تصويب        

هـاي گروهـي وابـسته كـرد تـا اينكـه               در رسانه  نامه عرضه نظري را به اعلام لغو تصويب      

هاي عصر تهران دهم همان ماه با عنواني درشت، اجرايي نبودن آن را بـه آگـاهي                   روزنامه

مردم رساندند 
1

سست كردن جايگـاه    هاي دولت علم در       ترين برنامه   يكي از اصلي  بنابراين،   .

حضرت امام  ويژه    به تقليد    با هوشياري علما و مراجع     ،غيراسلاميون  روحانيت و تصويب قان   

  . .به سرانجام نرسيد ;خميني

اجراي اصلاحات ارضي بود كه در دولت دكتر اميني و          گيري    پيبرنامه ديگر دولت علم،     

وزيـري    نخـست هنگـام   شده بود و    دولت او آغاز     وزير كشاورزي    ،دكتر ارسنجاني به همت   

م نيز وزير كشاورزي بود و تـا        علنخستين هيئت دولت    ارسنجاني در   . شد  نيز دنبال مي  علم  

دربـاره  اخـتلاف بـا علـم       آن سال بر اثر      اما در اسفندماه     ،ماندجايگاه   در اين    ،1341پايان  

كـرد اجراي اصلاحات ارضي اسـتعفا      شيوه  
2

وزيـري علـم نيـز بـر           شـاه در دوران نخـست      .

هـاي    نـده بازمابايـست     ، اصلاحات ارضي مي   ؛ زيرا از ديد او    كرد  تأكيد مي گيري اين كار      پي

داد و عـدالت      داري را گسترش مي     برد، سرمايه   ميميان  دار و مالكان بزرگ را از        طبقه زمين 

قـانون  «اي بـا عنـوان     لايحه1341دولت علم در بهمن ماه     . بخشيد  تحقق مي اجتماعي را   

سـاله پـس از       دو يتـصويب كـرد كـه بـا تـأخير         » مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي     

  .شد اجرا )1343(تصويب مجلس 

در وزيري اميني،     نخستدوران  اصلاحات ارضي در    نخست   در مرحله    ها  بسياري از ملك  

و در نرسـيد  كشاورزان به چيزي  رو،    جاي نداشتند و از اين    قانون اصلاحات ارضي    چارچوب  

  

1

 .

.212 ص،همانعباسعلي عميد زنجاني، 
  

  .486 ص،2 ج،همانحمدعلي سفري، م. 2
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تـا مالكـاني كـه      ها معـين شـد        سرنوشت آن ملك  ،  )وزيري علم   دوران نخست ( دوم   همرحل

را بـه   هـاي خـود       زمـين  در مرحلـه دوم،      ، كـرده بودنـد    اه اول مستثن  دهات خود را در مرحل    

 يعني همراه   ؛بفروشند يا واحدهاي سهامي زراعي ايجاد كنند      به آنان   دهقانان اجاره دهند يا     

 از محصول   ،واحدآن  شان در     داراييپايه  و بر   پديد آورند   با دهقانان، واحد توليدي مشتركي      

سهم ببرند
1

.  

 سـهيم كـردن     هاي دربـار     لايحـه  ،1341چنين در دي مـاه       هملم  دولت ع ت وزيران   ئهي

بايـست    كـارگر و كارفرمـا مـي      كرد كـه بـر پايـه آن،         ها تصويب       كارگران در سود كارخانه   

در كردنـد،     نميتوافق  باره   در اين چنانچه  و  بستند    ميقراردادي ميان خود براي تقسيم سود       

تصويب اين لايحـه در     . رسيد  ميران  كارگبه  از سود ويژه شركت،     بيست درصد   هر صورت   

شـاه بـه    ظاهري  توجه  از  هدف آن   اما   ،آمد  به شمار نمي  كار مهمي   اصلاحات ارضي،   برابر  

داد   خبر مي  كارگران و طبقات محروم   
2

هاي تعاوني روستايي در همين زمان       كنگره شركت . 

هران برگـزار   در ت ) 1341نوزدهم دي   ( به ابتكار دكتر ارسنجاني، وزير كشاورزي دولت علم       

هاي گروهي درباره اين كنگره، بسيار تبليغ كردندو ارسنجاني تـشريفات خـوبي                 رسانه. شد

اين كنگره به ظاهر مردمي بـود و كـشاورز را كـانون             . براي برگزاري آن در نظر آورده بود      

شـاه خـود رياسـت كنگـره را پـذيرفت و            . كـرد   توجه دولت و اميد آينده كشور وانمود مـي        

هرچند هدف رسمي   . جا سخن راند    ست آن را اداره كرد و با شور فراواني در آن          نخستين نش 

هاي تعـاوني روسـتايي بـود، بـر پايـه آن در عمـل، معنـاي         گذاري شركت   اين كنگره، پايه  

كوشيد كه خـود را   وي مي. تري يافت و شاه نيز از آن بسيار بهره برد   سياسي بسيار گسترده  

چند شب پس از آغاز كنگره، شاه همراه ارسـنجاني نـزد            . دهاي محروم بنماي    پشتيبان توده 

كننده در كنگره رفت و شام را با آنان خود و سـپس در نطقـي بـه آنـان                      كشاورزان شركت 

  :چنين گفت

  

  .186 ـ 187 ص،1320 ـ 1357تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران سيد عليرضا ازغندي، . 1

، ترجمه هاي كارگري و خودكامگي در ايران اتحاديهاالله لاجوردي،  حبيب: ك.رنيز . 62 ص،هماناسداالله علم، . 2

  .416 صصدقي،ء ضيا
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 ساله ايران، هيچ اقدامي اجتماع ما را ايـن طـور دگرگـون نكـرده                2500در تاريخ   ... 

... ممالك جهـان خواهـد شـد        % 95تا پنج سال ديگر، كشور ما مورد غبطه         ... است  

گويـد    تپد مي   شاه شما كه قلبش به خاطر شما مي       ... هزار فاميل كذايي از ميان رفت       

...مملكت، مال همه است 
1

.  

. چند ماه پس از برگزاري ايـن كنگـره، سـازمان مركـزي تعـاون روسـتايي پديـد آمـد                    

 ـ مأموريت تشكيل كادرها، آموزش شيوه  ابي بـراي محـصولات،   هاي مديريت تعاوني، بازاري

هـاي تعـاوني     هـاي مـصرف و سـازمان       هايي ميان تعـاوني    تشويق كار يدي و بستن پيمان     

هـدف ايـن سـازمان، فـراهم آوردن گـروه كمـابيش       . المللي به اين سازمان واگذار شد   بين

هـا را خودشـان بچرخاننـد و سـرانجام، در خريـد       فراواني از كشاورزان بود تا بتوانند تعاوني     

شاه بر اين بود كه با اين روش، سـرمايه و مـديريت بـه               .  شوند مند  اين سازمان توان  سهام  

شود سپرده مي» نفع ذي«دست افراد 
2

.   

ديگر كارهـاي   از  ،  در جامعه آن روز   آن  مذاكره با سران جبهه ملي براي استفاده از نفوذ          

 )رانـدوم رف(پرسـي     همـه  پـيش از برگـزاري       1341در  شاه  . آمدي نداشت   پيكه   دولت علم 

  و از  بـود   شـده   مـردم از حكومـت خـود، آگـاه          ناخرسندي فراوان   ، به   آن سال بهمن  ششم  

   هـا   و بـا واگـذاري منـصب      بهـره گيـرد     از نفوذ جبهـه ملـي در جامعـه          خواست    رو، مي   اين

ــامو  ــران  هــايي  مق ــن از رهب ــد ت ــه چن ــن ب ــاي ــا آن ــه ان جبهــه، ب ــدمعامل   از همــين . كن

   از سـران جبهـه      ،بـا اللهيـار صـالح     فرمان داد كه بـا       را   )اسداالله علم (وزيرش    نخست،  روي

وگو كند گفتملي 
3

علَم براي اجراي فرمان شاه بر استفاده از جبهه ملي و تحريك آنان به . 

دكتـر مهـدي آذر در      . پذيرش مشاركت سياسي در چارچوب نظام سياسي حاكم تأكيد كرد         

، در قالـب خـاطرات از    )1368(شـته    نو آينـده اي كه به يـاد اللهيـار صـالح در مجلـه               مقاله

نهادهاي علم به اللهيار صالح درباره پذيرش مقـام وزارت در هيئـت دولـت او سـخن                   پيش

  

: ك. ر،متن كامل سخنان شاه در جمع كشاورزانخواندن و باره  تر در اين هي بيشبراي آگا. 63 ـ 64 صهمان،. 1

  .23/10/1341، روزنامه اطلاعات

  .180 ص، ترجمه حسين ابوترابيان،پاسخ به تاريخمحمدرضا پهلوي، . 2

  .207 ص،1 ج،از كودتا تا انقلاب، ساله ايران 25تاريخ سياسي غلامرضا نجاتي، . 3
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عهد به اللهيـار صـالح       نهاد شاه درباره واگذاري سرپرستي و تربيت ولي        گفته و حتي از پيش    

ياد كرده است
1

.  

را نهـاد شـاه      ملـي پـيش   جبهـه   نشست پايان پذيرفت، اما     مذاكرات علم و صالح در سه       

آمدي نداشت   پيمذاكرات  رو، آن     نپذيرفت و از اين   
2

اي    جبهـه ملـي در اعلاميـه        و سرانجام  

براي آگاهي همه مـردم      خبر مذاكرات نمايندگان جبهه را با اسداالله علم          ،)1341آذر  هفتم  (

 و  در اين اعلاميـه پـس از اشـاره بـه چنـد اصـل از قـانون اساسـي                   او  . منتشر كرد از آنها   

و كارهاي كـشور    شاه در   دخالت نكردن    و لزوم    )پارلمان(مجلس  ليت وزيران در برابر     ئومس

كـشور  هـاي    سـاماني  بـي اشاره به   با  در قانون اساسي و     مصرّح  هاي   آزاديداشت    پاسلزوم  

انتخابات و اجراي برگزاري سريع  اجراي قانون اساسي، بر ،1332 مرداد 28از كودتاي پس 

  . كرده بود با فساد تأكيد اصلاحات و مبارزه

بـه دسـت    مذاكرات جبهه ملي با اسداالله علـم و         حاصلي    بيدر اين اعلاميه به     چنين    هم

در آن  علـم   ؛ زيـرا    هـاي جبهـه ملـي اشـاره شـد          با اصـول هـدف    سازگار  اي    نتيجهنيامدن  

سخن گفته و نه حكومت، كند  اينكه شاه بايد سلطنت  رپافشاري جبهه ملي ب   وگوها از     گفت

بـا   ،كـشور كارهـاي  در را شـاه   دخالـت   نمايندگان جبهه ملي،    ندانسته بود، اما    عملي   را   آن

بـدون  مذاكرات اسداالله علم بـا جبهـه ملـي،           و بنابراين،    دانستند  ميناسازگار  قانون اساسي   

پايان يافتآمدي  هيچ پي
3

.  

به دليل   :نويسد  مي» م خرداد، جبهه ملي و علَ     15« نويسنده مقاله    ،البته سيد حسن امين   

در مذاكرات علـم و جبهـه ملـي ترديـد داشـته، صـحت و سـقم آن را از يكـي از                        «اينكه  

اندركاران كه در آن ايام، دست راست اسداالله علم بوده، پرسيده اسـت و آن شـخص،         دست

  

 خرداد، جبهه 15«سيد حسن امين، : ك.رنيز . 70 ص، سال پانزدهم،آينده، »اد اللهيار صالحبه ي«مهدي آذر، . 1

  .53 ص،29 ، شحافظ، »ملي و علم

  . 72 صهمان،. 2

 ـ 70 ص، ويراسته حبيب لاجوردي،خاطرات شاپور بختيار: ك.رنيز  .208 ـ 210 ص،همانغلامرضا نجاتي، . 3

69.  
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ه اسـت  نويسان خواند   اساس و زاده تخيل خاطره      به كلي اين گونه مذاكرات را بي      
1

بـاري،  . »

 داشته و از ماجرا آگاه بود، مذاكرات        اي  ها با جبهه ملي رابطه     ر آن سال  باف كه د    علي زرينه 

نهاد علم را به او درباره شـركت در هيئـت دولـت و پـذيرش                 علم را با اللهيار صالح و پيش      

كند   نهادها تأييد مي   عهد و مخالفت شوراي مركزي جبهه ملي را با اين پيش           سرپرستي ولي 

ت ياران دكتر مصدق را كه جبهه ملي مظهر آن بـه شـمار            خواس    و بر اين است كه علم مي      

دكتر غلامحسين صـديقي از اعـضاي       : نويسد  چنين مي   او هم . رفت، با دربار آشتي دهد      مي

شوراي جبهه ملي نيز اين مذاكرات را تأييد كرده است         
2

با بررسي منابع اين دوره از تاريخ       . 

ان دانست كه مذاكراتي ميان علم و جبهـه       تو  باره نيز مي    معاصر ايران و ديگر سندها در اين      

  . ملي صورت پذيرفته، اما بدون هيچ حاصلي پايان يافته است

انقلاب «را با عنوان    شش لايحه   بهمن،  خواهد ششم     مياعلام كرد كه    در آن سال    شاه  

  : چنين بوداصل انقلاب سفيدشش  .پرسي بگذارد به همه» سفيد

  ؛الغاي نظام ارباب و رعيتي. 1

  ؛ها ي كردن جنگل مل.2

  ؛اصلاحات ارضيبراي پشتيباني از دولتي هاي  ه فروش كارخان.3

  ها؛ ه سهيم كردن كارگران در سود كارخان.4

  ؛اصلاح قانون انتخابات براي دادن حق رأي به زنان. 5

تشكيل سپاه دانش. 6
3

 .  

، دنـد آور مـي فـراهم   و انقلاب سـفيد را      پرسي    همهشاه و دولت علم، برنامه      هنگامي كه   

از . دست به كار بودنـد    كنگره جبهه ملي دوم     نخستين  برگزاري  در  رهبران جبهه ملي دوم     

شـدند كـه    كنگره دعوت   اين  هاي وابسته به جبهه ملي براي شركت در           نماينده گروه  175

 كـه از    خـارج از كـشور     جويـان  دانـش براي نمونه،   كنگره حاضر نشدند،    آنان در   البته همه   

  

  .53 ص،همانسيد حسن امين، . 1

  .90 ـ 91 ص،31 ، شحافظ، »صحت پيشنهاد اسداالله علم به جبهه ملي«باف،  لي زرينهع. 2

  . انقلاب سفيدمحمدرضا پهلوي، : ك.رباره،  تر در اين براي آگاهي بيش. 63 ص،هماناسداالله علم، . 3
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   35 تــن از 29. نيامدنــدكنگــره زگشتــشان بــيم داشــتند، بــدين جلــوگيري حكومــت از با

. رفتنـد   بـه شـمار مـي     گاه تهران    جويان دانش  جويان جبهه ملي، از دانش     ت دانش ئ هي وعض

نماينـدگان  ،  اعضاي كنگره تر    رو، بيش   اندك بود و از اين    ها   فعاليت جبهه ملي در شهرستان    

  كنگـره جبهـه ملـي دوم بـه رياسـت            پايتخت بودنـد نخـستين    در  آن  هاي وابسته به     گروه

امـا  آن را پـي گرفـت،       دي  يـازدهم   آغاز كرد و تا     كارش را    1341دي  چهارم  اللهيار صالح   

برگـزار  آن سال   بهمن  ششم  سر و صداي شاه كه       پرپرسي    برابر همه جبهه در   اين  رهبران  

  بـرد   راه، لهئايـن مـس  برابـر  در هنگـام  جبهه ملـي تـا آن   ؛ زيرا   گير شده بودند    غافل ،شد مي

 ه در آسـتان   )بلاتكليفـي (عرضه نكـرده بـود و سـرانجام بـا سـرگرداني              مشخصي   هو برنام 

  هــاي فراوانــي  اي منتــشر كـرد كــه بخـش    اعلاميـه 1341بهمــن دوم شـاه،  پرســي  همـه 

اعتنايي بـه     ، بي كارهاي كشور  اعتراض به نبودن آزادي و دموكراسي، دخالت شاه در           ،آناز  

رفـت و در   به شمار مـي پرسي  اعتبار بودن همه  كشور و بيهاي نوانقانون اساسي و ديگر ق  

! اصـلاحات ارضـي آري    «: بهمن بگويند ششم  پرسي    كه در همه   خواست ميپايان از مردم    

  .»!ديكتاتوري نه

پيمايي سـامان     پرسي، در اعتراض به آن راه       خواست در روز برگزاري همه      جبهه ملي مي  

اره به نتيجه نرسيد؛ زيرا از عصر ششم بهمن، اعـضاي           ب دهد، كوشش فعالان جبهه در اين     

جويـان آرام آرام   شوراي عالي جبهه ملـي، گروهـي از بازاريـان و شـمار فراوانـي از دانـش       

قلعه و قصر بازداشت شدند       قزل هاي  گير و در زندان    دست
1

جبهه ملي از اين تاريخ به بعـد،        . 

هـايي   البته يكي از گـروه    .  رانده شد  اهميت و توان سياسي خود را از دست داد و به حاشيه           

رفت و    اي از جبهه به شمار مي        شاخه 1340تر به جبهه ملي پيوسته بود و از اوايل            كه پيش 

نام داشت كه  » نهضت آزادي ايران  «اين گروه،   . مند ماند  بعدها مستقل شد، همچنان قدرت    

دنداالله سيد محمود طالقاني و مهندس مهدي بازرگان آن را برپا كر آيت
2

 .  

  

  .210 ـ 214 ص،همانغلامرضا نجاتي، . 1

  .129 ـ 130 ص،سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج. 2
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سخن تر از جبهه ملي      بينانه  تر و واقع    بهمن، صريح پرسي ششم     باره همه نهضت آزادي در  

هـاي   تلاشي براي حفظ رژيم شاه از طريق باز كردن سـوپاپ          «انقلاب سفيد را    گفت و     مي

عنـوان  با  اي     اعلاميه 1341بهمن  شوم  شوراي مركزي نهضت آزادي،     . خواند  مي» اطمينان

خفقـان و   محـيط پر  با اشاره بـه     كرد و در آن     منتشر  » ك انقلاب بزرگ  ايران در آستانه ي   «

و اجـراي   قـانون اساسـي     ناسـازگار بـا     پرسي،    شاه را در برگزاري همه    كار  ارعاب و تهديد،    

انقـلاب شـاه از     به بررسي و تحليل رسوايي      و  رغم خواسته مردم خواند       به و   سفارش امريكا 

امـامي    وزيراني مانند اقبال و شريف      رد نخست ك چنين عمل  هم.  پرداخت گوناگونمنظرهاي  

آشكارا و از اسداالله علم     نقد  در رسوا كردن دموكراسي و احزاب و انتخابات، در اين اعلاميه            

بـا رد  نهـضت آزادي در پايـان اعلاميـه خـود،     . يـاد شـد  » نوكر حلقه به گـوش «با صفت  

  .  باشد نه از بيرونانقلاب بايد از درون: تأكيد كرد، پرسي  اين همهكردن) محكوم(

، سـاواك   )1341سـوم و چهـارم بهمـن        (زمان با انتشار اعلاميه نهضت آزادي ايران         هم

االله طالقاني، مهندس بازرگان و دكتر يداالله سحابي          اعضاي اصلي نهضت آزادي؛ يعني آيت     

شمار ديگري از مخالفان، از قـشرهاي گونـاگون نيـز در همـين           . گير و زنداني كرد    را دست 

گير شدند   دست زمان
1

بـسياري، بـا    ) هـاي   ائـتلاف (هـاي     البته نه تنها جبهه ملي كه گروه      . 

گيـر بـود و      جويان در آنها چشم    كردند كه شمار روحانيان و دانش       انقلاب سفيد مخالفت مي   

 در ميان علما و روحانيان، در جايگاه رهبري برجسته و برخـوردار             ;العظمي خميني   االله  آيت

نمود گذارتر از آنان مياز پذيرش ملي، تأثير
2

.  

از نيروهاي سـازمان    شماري  ،  )1341بهمن  چهارم  (پرسي    همهاز برگزاري   پيش  روز  دو  

آنـان   روي   گـاه تهـران پـيش      ل انتظامات دانش  ئوكه سرتيپ حكيمي مس   ) ساواك(امنيت  

 جويان دانش) آگهي نقش(گاه يورش بردند و پلاكارد    به دانش » جاويدشاه«، با شعار    رفت  مي

و نـد   هـا ريخت    كـده   سـپس بـه دانـش      ، آتش زدنـد   ند و گاه پايين كشيد   بالاي در دانش  از  را  

  

  .214 ـ 216 ص،همانغلامرضا نجاتي، . 1

  .130 ـ 132 ص،سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج. 2
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سختي زخمـي     زدند و آنان را به    جويان را    ها را در هم شكستند و دانش       گاه آزمايشابزارهاي  

گـاه منتـشر     گاه تهران كه پس از حمله ساواك به دانش         جويان دانش  اعلاميه دانش . كردند

تـوان دريافـت كـه بـر اثـر ايـن حملـه،                مـي آن  و از   كرد  انه اشاره   به اين حمله وحشي   شد،  

يورش . ه است آلود شده بود    هاي پزشكي، فني و علوم خون       كده سرسراها و راهروهاي دانش   

ظهـر آن روز پايـان يافـت و نيروهـاي     نزديـك سـاعت دوازده   گاه تهران    ساواك به دانش  

  .كردندگاه را ترك  نشدابردند،  ميساواك كه عكس شاه را در پيشاپيش خود 

پرسي، در عمـل حكومـت نظـامي          چنين در تهران در روزهاي پيش از برگزاري همه         هم

. كـرد   حتي كوچك و چنـد نفـري حملـه مـي          ) تجمع(برقرار شده بود و پليس به هر گروه         

پرسي پر بود هاي مخالف با همه ها نيز از قشرهاي گوناگون مردم و گروه زندان
1

.  

پـر  اي    آنان در هنگامه   همخالفت گسترد رغم    به 1341بهمن  ي ششم   پرس  باري، اين همه  

% 9/99كـه   شـد   اعـلام   چنين   ،از آن پس  و دو روز    پايان يافت   از خفقان و تهديد و ارعاب       

هـاي گروهـي بـا        رسانه. اند   تأييد كرده  عنوان انقلاب سفيد  را با   شاه  پرسي    ، همه ملت ايران 

 ـك. پرداختنـد  شهـاي   رنامهو ب او   به ستايش    ،اعلام خبر پيروزي شاه    يجمهـور    رئـيس  ،دين 

اي براي اجراي اصلاحات   بهمن را كه مقدمهپرسي ششم  همه نيز در پيامي، پيروزي امريكا

 به شاه تبريك گفت، در ايران بودامريكا
2

.  

صـورت  اوضـاعي   در  پرسـي     همـه  پـس از برگـزاري       ;راني امام خميني   نخستين سخن 

گـستر    بسيار دامـن    وي، گانه انقلاب سفيد    اصول شش رباره   د كه تبليغات رژيم شاه   پذيرفت  

را آنـان   هاي هفتگي خود با مقامات روحاني در قم،            در يكي از نشست    ;امام. شد  دنبال مي 

فـاش كـردن    گـويي بـه ادعاهـاي رژيـم و           پاسخانگيزه  اي مشترك به      اعلاميهدادن  براي  

 )گانه شاه   يكي از اصول شش   (بات  شركت زنان در انتخا   براي  هاي دولت اسداالله علم       انگيزه

امـام  خـود   معـروف شـد،     »  امـضايي  نـُه «كه بـه اعلاميـه      را  متن اين اعلاميه    . برانگيخت

قـم  بلندپايه   يانتن از مراجع و روحان    نُه  سابقه    و كم  اي نو   شيوهه  بآن را   و    نوشت ;خميني

  

  .244 ـ 245 ص،همانسيد حميد روحاني، . 1

  .214 ص،همانغلامرضا نجاتي، . 2



خ
ري

تا
ه 

ام
ن

 
ر 

ها
 ب
م،

ك
 ي
و
ت 

س
بي
ه 
ر
ما

ش
 ،
م
ش

ش
ل 

سا
 ،
ن
ها

و
ژ
پ

1
3
8
9

152

. نـد اسـخ داد  گوناگون حقوقي و شرعي به ادعاهاي رژيم شاه، پ        منظرهاي  از  و   امضا كردند 

، دسـتگاه جاسوسـي شـاه        كرد آگاهباره    در اين مردم را   تر    بيشاينكه  افزون بر   اين اعلاميه،   

با شت كه   را واد  و آن هراس افكند   سپهبد حسن پاكروان به     به سرپرستي   ساواك را   ويژه    به

 اثـرات اعلاميـه  بـه از ميـان بـردن    ها،  در روزنامههايي    همقالمانند چاپ    گوناگون   هايابزار

) 1341 اسـفند    23(راني تند خود در پايگاه وحدتي دزفول         شاه نيز در سخن   . بپردازند ;امام

مقامـات روحـاني قـم،    ديگر  و ;امام خميني هاي درباره واكنشن، آشكارا اتهديد روحانيبا  

كردهاي اصلاحي خود را اجرا خواهد  ، برنامهوضعيهر گفت در 
1

.   

 بـه   اجـراي اصـلاحات ارضـي در آن منطقـه         اثر  بر   1341 اواخر   ،ايلات و عشاير فارس   

ملـك  «بـه نـام     كشته شدن كسي     ه افسان .شورش كردند اصلاحات  اين  با  مخالفت  انگيزه  

حملـه بـه    داد بـراي      ايـن روي  مأموران دولـت از     جويي    بهانهدر فيروزآباد فارس و     » عابدي

با يان   روحان همبارز ويژه  كرد به تر ناراضي    ن، ايلات و عشاير فارس را بيش      ان و روحاني  امالك

شـوراند دولت  بر ضد   را  آنان   ،دولت علم كارهاي  
2

البتـه حـسين فردوسـت در خـاطراتش         . 

شدت عمل ژاندارمري را در خلع سلاح عشاير فارس كه با ويژگـي و شـيوه زنـدگي آنهـا                    

ناسازگار بود، علت اصلي شورش آنان دانسته است
3

.  

 عمليـات جنـوب     يانـا را بـه فرمانـده      عشاير، سپهبد بهرام آري   كردن  شاه براي سركوب    

شـاه بـه   اسداالله علـم در آن زمـان،       . سپردوي  كافي را براي اين كار به       و واحدهاي   گمارد  

 ،سـپهبد آريانـا  كـردن   فـارس بـراي يـاري    هـاي  چهار هزار نفر از بلـوچ تصويب فرستادن  

ر شوراي  رئيس ستاد ارتش د   را  له  ئ اين مس  گفته است ردوست هم   كه فَ  برانگيخت، اما چنان  

، شورا به ايـن نتيجـه رسـيد كـه در            درازدامني درباره آن  و پس از بحث     كرد  امنيت مطرح   

را پـي خواهـد      ي گـسترده   جنگ ـ ي خـود  نيـرو همه  عشاير با   چنانچه اين كار صورت گيرد،      

و دنبال شود   جنگ  رو، شايد     ترند و از اين     ناتوانتوانند بپذيرند كه از بلوچها        نميگرفت؛ زيرا   

  

   .22 ـ 23 ص،1 ج،خرداد به روايت اسناد ساواكپانزده قيام . 1

  .950 ص،همانباقر عاقلي، . 2

  .506 ص،1 ج،ظهور و سقوط سلطنت پهلوي. 3
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وادار كنند، از   به ترك منطقه    آنان را   نبرند يا   ميان  ها را از     كه بلوچ هنگامي  س تا   عشاير فار 

  .آرام نگيرندجنگيدن 

بنـابراين، علـم از اعـضاي شـوراي         . شاه نظر شورا را پذيرفت و ديدگاه علم را رد كـرد           

امنيت رنجيد، اما اين رنجش، تـصميم شـاه را تغييـر نـداد             
1

رو، سـپهبد آريانـا بـه         از ايـن  . 

از سوي ديگـر، دولـت      . رماندهي نيروهاي جنوب با اختيارات كافي به فارس فرستاده شد         ف

براي رويارويي با عشاير قشقايي، بوير احمدي و ممسني، سپهبد كريم ورهـرام را كـه بـه                  

. تندخويي و شدت عمل در ارتش معروف بود، بـه اسـتاندار فـارس بـدان منطقـه فرسـتاد                   

صـدها  . اير فارس از همان روزهـاي نخـست آغـاز شـد           عمليات نظامي براي سركوبي عش    

هواپيما عشاير را بمباران و بيش از هفتاد واحد نظامي در اين عمليات شركت كردند و هـر                  

بـراي  . جـا پرداختنـد   يك از آنها، به بخشي از منطقه حمله كردند و به قتل و غـارت در آن        

ن دوره، شـمار فراوانـي از دو        اجراي اين عمليات نظامي، چهار ماه زمان صرف شد و در اي           

، جنبش عشاير در هم شكسته شد و عشاير بسياري 1342اواسط تيرماه . طرف كشته شدند

فاتح اين نبرد؛ يعني سپهبد بهرام آريانا به درجه ارتشبدي رسيد و رئيس ستاد              . اعدام شدند 

فرمان شاه به سپهبد كريم ورهرام، استاندار فارس نيز كه بازنشسته شده بود، به            . ارتش شد 

دولت علم نيز پس از پايان عمليات جنوب و سركوب عشاير، برنامه            . سناتوري منصوب شد  

اصلاحات ارضي را در فارس از سر گرفت       
2

سندهاي معتبـر بـر مخالفـت عـشاير و مـردم            . 

كننـد؛     با اجراي اصلاحات ارضي دلالـت مـي        سايه  هاي هم  منطقه فارس و برخي از استان     

آميـز ارتـش و       براي رويارويي با ايستادگي عشاير، به كارهـاي خـشونت         كه رژيم شاه      چنان

ساواك دست زد
3

.  

  

  .506 ـ 507 صهمان،. 1

  .951 ـ 952 ص،همانباقر عاقلي، . 2

 ،32 ، سال هشتم، شتاريخ معاصر ايران، » اسنادي از اصلاحات ارضي؛)2(كودتاي سفيد «جلال فرهمند، . 3
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گانـه     شش هاي  هلايحشدن آن   شاه و تصويب    پرسي    ههمرغم پيروزي     به ;امام خميني 

انقـلاب سـفيد، از مبـارزه بـا         درباره  هاي گروهي     نيروهاي رژيم و رسانه   گسترده  و تبليغات   

 كـردن   آگـاه  و بـراي     هاي شاه پرداخت    مخالفت با برنامه  رژيم دست نكشيد و همچنان به       

) 1341اواخـر   (اي    هاي ضد اسلامي شاه، در اعلاميـه        و برنامه كارها  مردم مسلمان ايران از     

دوم . »مسلمين امـسال عيـد ندارنـد      «: كردتصريح  و  را تحريم    1342نوروز  برگزاري آيين   

به عزاداري  آيين   ،بودزمان     هم 7روز شهادت امام جعفر صادق      كه با سال   1342فروردين  

كمانـدوهاي  . شـد برگـزار    در مدرسه فيضيه قـم       ;العظمي گلپايگاني   االله  مرحوم آيت همت  

گـرد آمـده    مدرسه فيـضيه    پيرامون   آييناين  پيش از برگزاري    ها   مسلح رژيم كه از ساعت    

نـي را   بـه شـهادت رسـاندند و شـمار فراوا         طلاب  كساني را از    و  دانجا يورش بردند     ب ،بودند

زخمي كردند
1

 .  

  هـاي   كـاري   از سـياه   )1342دوم فـروردين    (حملـه بـه مدرسـه فيـضيه قـم           گمـان،     بي

از عوامـل   او  . صـورت پـذيرفت   وزيري اسداالله علم      نخستدوران  رژيم پهلوي است كه در      

يـازدهم   ;امـام خمينـي  . مدرسـه بـود  آن حملـه و كـشتار و سـركوبي طـلاب          اين  اصلي  

ئول سبت چهلم شهداي مدرسه فيضيه قم، اسـداالله علـم را مـس    به منا آن سال،   ارديبهشت  

  رانـي   سـخن ايـن   از  بخـشي   در  . و دولت علم را غاصب و يـاغي ناميـد         داد خواند     روياين  

  :آمده است

. ام كه اين دولت، سوء نيت داشته و با احكام اسلام مخـالف اسـت    كراراً تذكر داده  ... 

منطق اين دولت و بعضي اعـضاي       . ودش  هاي آن يكي بعد از ديگري ظاهر مي         نمونه

تا اين دولت غاصب ياغي بر سر كار است، مسلمين روز خوش . آن، محو اسلام است

دستگاه جبار گمان كرده است با اين اعمـال غيرانـساني و فـشارها              ... . نخواهند ديد   

هـا و   شـكني  ها و قـانون  تواند ما را از مقصد خود كه جلوگيري از ظلم و خودسري  مي

 حقوق اسلام و ملت و برقراري عدالت اجتماعي كه مقصد بزرگ اسـلام اسـت                حفظ

...منصرف كند 
2

.  

  

  .334 ـ 348 ص،همانسيد حميد روحاني، . 1

  .33 ـ 34 ص، به روايت اسناد42، قيام خونين پانزده خرداد دهنويمحمد . 2
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تـر   ديگر سـخت    با يك  مخالفان و رژيم  ه   مبارز ،)1342خرداد   (1383محرم  فرارسيدن  با  

زيرا رژيم شاه بـا در دسـت        رفت؛    به شمار مي  ن  ابراي روحاني زمينه  ماه محرم، بهترين    . شد

انتـشار  اي بـراي   هاي آزاد، وسيله تبليغاتي و جلوگيري از پخش نشريه   امكانات  همه  داشتن  

 بـراي   يمحـرّم، فرصـت مناسـب     اما روزهـاي     ، مخالفان نگذاشته بود   هاي   و اعتراض  هانظر

به مردم و آگـاه كـردن   هايشان  رساندن پيامآن اوضاع، براي تا در آورد    مين فراهم   اروحاني

 رژيم بـراي جلـوگيري از چنـين         ،بنابراين. هره گيرند ب هااز منبر دادهاي كشور     روياز  آنان  

كه آنان و تأكيد كرد گماشت ن مذهبي ا و مبلغنبايخط را به فراخواندن  ساواك،مديآ پيش

  :ندپرهيز بماه از بازگويي سه مطلباين در 

   ؛)شاه(شخص اول مملكت سخن گفتن برضد . 1

   ل؛اسرائيسخن نگفتن بر ضد . 2

 درباره اينكه اسلام در خطر استتذكر ندادن به مردم. 3
1

.  

و  بـود    آنهـا حـساس   دربـاره    ;كه امام خمينـي   نهاد  انگشت  هايي    بر موضوع رژيم شاه   

 و  نبـا يخطداد و در آن     اي    اعلاميـه رو،    كـرد و از ايـن       آنهـا دنبـال مـي     اش بر محور      مبارزه

 رنـگ   ،1342محرم  موضوع فراخواند و بنابراين،     همين سه   درباره  راني   به سخن را   انعظاو

و آنچـه    اش چربيد   مذهبيويژگي  سياسي آن بر    به خود گرفت؛ زيرا ويژگي      و بوي ديگري    

به شـنيدنش توفيـق   ، آن روزها در ،توانستند در جايي بشنوند را كه مردم در طول سال نمي 

يافتند
2

.   

 بار ديگر تنـد     ،در كرمان راني خود     در سخن ) 1383محرم  سوم  ( 1342خرداد  ششم  شاه  

 ـ           و توهين  گـران   ن را بـا دزدان و غـارت       اآميز به مخالفان انقلاب سفيد حمله كـرد و روحاني

سنجيد
3

) روز عاشـورا   (1342 در پي اين سخنان شاه، عصر سيزدهم خرداد          ;امام خميني . 

راني تاريخي خود پرداخت و با گوشزد كردن اين           در مدرسه فيضيه قم به افشاگري و سخن       

  

  .388 ـ 389 ص،ايران و تاريخبهرام افراسيابي، . 1

  .389 صهمان،. 2

  .202 ص،همانمظفر شاهدي، . 3
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سـخنان  . سخنان خود مستقيم به شاه و اسـرائيل تاخـت         نكته كه اسلام در خطر است، در        

رو، شاه به بازداشت ايـشان فرمـان           بر خشم شاه و دولت علم افزود و از اين          ;امام خميني 

هـاي    را در قم محاصره و ايشان را در نيمـه          ;كماندوهاي رژيم شاه، خانه امام خميني     . داد

بـا  . كردند و بـه تهـران بردنـد   گير   دست1342شب؛ يعني نخستين ساعات پانزدهم خرداد      

آميزي از صبح پانزدهم خرداد در  ، راهپيمانيي اعتراض;گيري امام خميني پخش خبر دست

قم و تهران آغاز شد
1

.  

شـده  عرضـه   گوناگوني  هاي    ديدگاهكنون   خرداد تا پانزدهم  گيري قيام    درباره علل شكل  

يروانـد  گرانـي ماننـد       هشپـژو . متفـاوت يـا متناقـضند     ديگـر     برخي از آنها با يك    است كه   

دولـت علـم، ماننـد كنـار گذاشـتن دكتـر            از كارهـاي    برخي  ساز بودن     به زمينه آبراهاميان،  

ارسنجاني از وزارت كـشاورزي و تعيـين سـپهبد ارتـش           
2

 بـه جـاي او و اجـراي نادرسـت           

اصلاحات ارضي براي برپايي اين قيام باور دارند       
3

ويـژه    بـه غير منطقـي شـاه      اما كارهاي   ،  

ويـژه   همخالفان انقلاب سفيد ب   برابر   در   1341بهمن  پرسي ششم     همهپس از   هايش    واكنش

  .بوده استاين گيري  ن، از عوامل اصلي شكلاروحاني

 شـدت   خرداد را در قم، تهران و چند شهر ديگـر بـا خـشونت و              پانزدهم  رژيم شاه، قيام    

 اسـداالله علـم از      .كشته و زخمي شـدند    كه شمار فراواني از مردم        عمل، سركوب كرد؛ چنان   

كنندگان   با قيام رويارويي   شدت عمل در     ربآن  و در سركوبي     بوداين  عوامل اصلي سركوب    

 ،يافـت دودل  برخورد با قيام    درباره شيوه   گيري   و زماني كه شاه را در تصميم      كرد    ميتأكيد  

شكـست  ماروين زونـيس در     . برانگيختدر برابر مردم    سخت  او را به قاطعيت و ايستادگي       

  :نويسد پردازد و مي باره مي  به بحث در ايناهانهش

گـويي بـين شـاه و        و در چگونگي برخورد با تظاهر كنندگان روز پانزدهم خرداد، گفت         

چه كار بايد بكنيم؟    : گو شاه پرسيد   و در اين گفت  . اسداالله علم، نخست وزير پيش آمد     

  

   .456 ـ 472  ص،همانسيد حميد روحاني، . 1

 .سپهبد اسماعيل رياحي. 2

آوري  ، ترجمه كاظم فيروزمند، حسن شمسز مشروطه تا انقلاب اسلاميايران بين دو انقلاب ايرواند آبراهاميان، . 3

 .387 صچي، و محسن مدير شانه
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ار را بكنيـد، امـا      خواهيد با خشونت رفتـار كنيـد، ايـن ك ـ          اگر مي : علم در پاسخ گفت   

علم در  . چنانچه دست به يك اقدام نيمه كاره بزنيد، همه چيز را از دست خواهيد داد              

هـاي   مـن تـوپ   : پاسخ سوال شاه كـه شـيوه عمـل وي را جويـا شـده بـود، گفـت                  

دانـم بـا     پـس از آن مـي     . كنم ببينم تا چـه انـدازه سـنگينند         حضرت را وزن مي    اعلي

 اين پاسخ علم، شاه اختيارات لازم جهـت سـركوبي           با. شورشيان چگونه برخورد كنم   

قيام را در اختيار وي قرار داد و آرامش شاهانه خود را باز يافت
1

.  

ويليام شـوكراس   . علم در جلوگيري از بسط و گسترش اين قيام نيز بسيار تأثيرگذار بود            

 ـ  هاي    بر اين است كه تصميمآخرين سفر شاه نويسنده   انزدهم مهم در جلـوگيري از قيـام پ

جعفر بهبهانيان، كارگزار . وزير وقت بود   خرداد، نه از آن شاه كه از از آن اسداالله علم نخست           

امور مالي شاه كه در سركوبي اين قيام در كنار علم بود، بعدها اعتراف كرد كه شاه به علم                   

  :گفته بود مردم را نكشد، اما علم در پاسخ گفته بود

 من مسئول امنيت هستم و به هـر طريقـي كـه             .شما شاه هستيد، من نخست وزيرم     

اگر موفق شدم شما همچنان شاه خواهيد بود، اگر         . بتوانم مردم را ساكت خواهم كرد     

توانيد مرا به دار بزنيد و باز همچنان شاه خواهيد بود شكست بخورم مي
2

.  

ي بـر   ها و  يادداشت. هاي خود بارها به پانزدهم خرداد اشاره كرده است         علمَ در يادداشت  

 ساعت به   24دهي ارتش را در      نهاد علم قرار شد شاه، فرمان      كند كه به پيش     اين دلالت مي  

بر پايه اين طرح، اگر علم در       . او بسپارد تا وي به كمك ارتش، هر شورشي را سركوب كند           

هاي علـم    از يادداشت . كرد گاه شاه او را عزل و حتي مجازات مي         ماند، آن  كار خود ناكام مي   

توان دريافت كه او به گمان خود، در آن روز پر آسيب با قاطعيتش تـاج و تخـت                     يچنين م 

شاه را نجات داد   
3

زيـرا   ؛ اما با گذشت چند سال معلوم شد كه نظر علم نادرست بوده است             ،

  ماند و   زير خاكستر  يآتشهمچون   ،ظاهر سركوب شد  به   1342خرداد  پانزدهم  قيام  اگرچه  

به انقلاب اسلامي ايران و پيروزي آن در        را فراهم آورد و     د  هاي بع  سالدادهاي    رويزمينه  

  .انجاميد 1357بهمن 

  

  .246 ص، ترجمه عباس مخبر،شكست شاهانهماروين زونيس، . 1

  .134 ص، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي،آخرين سفر شاهويليام شوكراس، . 2

  .194 ص،همان، اسداالله علم: ك.رنيز . 193 ص،همانعباس ميلاني، . 3
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خـرداد  پـانزدهم  هـايي در   نـاآرامي آشكار شدن آميز مردم و  اعتراضراهپيمايي  دنبال  ه  ب

، حكومت نظامي برقـرار  پيرامون آندر سطح تهران و كه  دولت علم تصميم گرفت      ،1342

پيرامـون آن،   روز در تهران و     براي پنجاه   كومت نظامي را    برقراري ح از همين روي،    . سازد

 ابلاغ كردوزارت جنگرا به تصويب كرد و 
1

.   

آن، بـه   كـردن   خـرداد و سـركوب      پـانزدهم   قيام  انگيزه ايستادگي در برابر     رژيم شاه به    

پوش وراميني بـود     صدها دهقان كفن  كشتن  ترين آن،     زد كه فجيع  اي دست     گستردهكشتار  

آمدند تا در    اين دهقانان با پاي پياده از ورامين به پايتخت مي         . رفتند  ميهران  سوي ت ه  كه ب 

نـد، امـا     وادار ; بپيوندند و رژيم را به آزاد كردن امـام خمينـي           كنندگان  قيامديگر  تهران به   

كشتند» باقر آباد«در سر پل آنان را نيروهاي نظامي 
2

.  

مردم مسلمان ايـران بـه   هاي   زه مبار كه سرآغاز را   1342خرداد  پانزدهم  شاه و علم قيام     

بـه درسـتي    انقلاب اسلامي ايـران بـود،       آغازين   و در حقيقت، نقطه      ;رهبري امام خميني  

 شدند و و همـين موجـب فـراهم آمـدن            گمراهباره    روي، در اين  همين  از  و  نكردند  ارزيابي  

تحريكـات  خرداد را   پانزدهم  شاه، علت وقوع قيام     كه    ؛ چنان شدن مقدمات سقوط رژيم شد    

كوشـشي  كه بـا اصـلاحات ارضـي مخـالف بودنـد و در              انست  د برخي از مالكان بزرگ مي    

كرده بودند تا از عملي شدن قانون اصـلاحات         تأمين  مالي  از ديد   هنگ، عوامل قيام را     آ  هم

كنندارضي، جلوگيري   
3

هاي شـاه و درسـتي قيـام         ، اما گذشت زمان، نادرست بودن تحليل      

  .  را ثابت كرد42مردمي پانزدهم خرداد 

 ـاين قيام نداشتند و مذاكرات هي     درباره  علم و اعضاي دولت وي نيز شناخت درستي          ت ئ

  . دهد باره گواهي مي ي شناخت آنان در اينبر نادرستآشكارا نيز آن روزگار دولت 

  

  .33 ـ 34 ص،همانمحمد دهنوي، . 1

  .487 ص،همانسيد حميد روحاني، : ك.رنيز  .408 ص،همانبهرام افراسيابي، . 2

انقلاب محمدرضا پهلوي، : ك.رباره،  تر در اين براي آگاهي بيش. 177 ص،پاسخ به تاريخمحمدرضا پهلوي، . 3

  .46، صسفيد
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 كه تـا بيـست سـال        1342ترين سندهاي فاش نشده درباره قيام پانزدهم خرداد          از مهم 

هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دست آمـد،           اشناخته بود و در سال    پس از اين قيام ن    

. باره اسـت     علم در اين    متن مذاكرات هيئت دولت؛ يعني مذاكرات اعضاي دولت اميراسداالله        

 خـرداد   29هجدهم، بيـستم و     (دولت علم در پانزدهم خرداد آن سال و روزهاي پس از آن             

مذاكرات دولت در اين چهار نشست، بـه بحـث و           تر    بيش. ي برگزار كرد  هاي  نشست) 1342

گيـري قيـام مـردم، بعـد از ظهـر       دولت علم در پي اوج   . نظرخواهي درباره اين قيام گذشت    

سـخنان  .  علـم نشـستي برگـزار كـرد         وزيري به رياست اسـداالله     همان روز در كاخ نخست    

  ايـن خـود از     دهـد كـه       اعضاي دولت وي، از ناآگاهي آنان درباره علل قيام مردم خبر مـي            

شان از رابطه ناگسستني و ژرف مـردم   هاي واقعي مردم و ناآگاهي   آشنا نبودنشان با خواسته   

  هـاي   خبري رژيـم شـاه از ريـشه        غفلت و بي  . گيرد  مسلمان ايران با روحانيت سرچشمه مي     

ايـن نهـضت، بـه ارتجـاع        « : اي بود كه موجب ين پندار در آنـان شـد           قيام مردم به اندازه   

آنان براي بد نام كردن اين نهـضت بـه هـر دروغ و              . »است و مرام كمونيستي دارد    وابسته  

هاي مالي رسيده از  ها و كمك اند كه اين قيام با پول خارجي تهمتي دست زدند و ادعا كرده    

عراق و مصر بر پا شده است      
1

اين ادعاي باطل در جاي جاي مـذاكرات هيئـت دولـت در             . 

وردخ ـ   بـه چـشم مـي      42پاندزهم خرداد   
2

، امـا عبـاس آرام وزيـر امـور خارجـه در جلـسه               

هاي او بـر      گفته.  هيئت دولت، سخناني ناسازگار با رأي آن هيئت بر زبان راند           29/3/1342

هـاي علمـا     ها و جلوگيري دولت عراق از انتشار اعلاميه        ناوابستگي اين قيام به ديگر دولت     

كند دلالت مي
3

.   

رويـارويي  ترفندهاي رژيم بـراي     ديگر  از  نيز   اين قيام نمودن  كوچك شمردن و كوچك     

بـراي نمونـه،    . هاي اين نهضت بكاهـد     خود از ارزش  گمان  تا به   بود  خرداد  پانزدهم  با قيام   

 در فيـضيه قـم گـوش        ;رانـي امـام خمينـي       به سـخن   ،1342ها هزار نفر در عاشوراي       ده

  

  .6 ـ 7 ص،1342خرداد پانزدهم ت دولت در ئمتن كامل مذاكرات هي. 1

  .22 ـ 35 صهمان،. 2

  .55 ص،همان. 3
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دو هـزار   «و  »  نفـر  چند صـد  «دولت به دروغ از     نشست هيئت    علم در     اسدااللهفرادادند، اما   

فتگ  سخن  » نفر
1

دردي كردن ظاهري با بازماندگان شهداي پانزدهم خـرداد و طـرح             هم. 

هاي كشته شدگان براي تأمين رضايت عمومي و         مسائلي مانند پرداخت خسارت به خانواده     

رود هاي رژيم شاه به شمار مي كاري جلوگيري از گسترش قيام، از ديگر فريب
2

.   

با مردم، مسائلي همچون ضرورت شدت      رويارويي  اين مذاكرات، براي    ديگر در   سوي  از  

؛ مطرح شـد  نشست پانزدهم هيئت دولت     عمل، كشتار مردم و برقراري حكومت نظامي در         

، دكتر پرويـز ناتـل خـانلري وزيـر فرهنـگ بـه              باره  كه هنگام بحث و مذاكره در اين       چنان

ايد تصميم قاطع گرفـت و كـار را         ب. شود شتر سواري دولا دولا نمي    «: چنين گفت صراحت  

نستد   علم نيز شدت عمل و برقراري حكومت نظامي را چاره كار مي            .»يكسره كرد 
3

، ها اين .

 بـه   42خـرداد   پـانزدهم   قيـام   درباره  او  دولت  لم و اعضاي    هايي از ارزيابي نادرست ع      نمونه

  .روند شمار مي

 ـ          جبهه ملي كه از گروه      1342خـرداد   پـانزدهم   ام  هاي مخالف رژيم شاه بـود نيـز در قي

بـه شـمار    خـرداد مقطعـي     پـانزدهم   هرچند ائتلاف جبهه ملي با روحانيت در        . كردشركت  

جبهه به هر روي    . فاصله گرفتند ديگر    يكن و اعضاي جبهه ملي از       ابعدها روحاني رفت،    مي

خليـل  شـايد   البتـه   . آن حاضر شد  هاي سرشناس مخالف رژيم شاه بود كه در          ملي از گروه  

بـا  را  مخالفان رژيم شاه بود كه وحدت نيروهـاي ملـي و دموكراتيـك              از   تنها كسي    ملكي

به دليـل   سران جبهه ملي    از  اي به دكتر مصدق،      وي در نامه  . دانست روحانيت نادرست مي  

كرد انتقاد شان با روحانيانهمين وحدت و ائتلاف
4

.   

از رجـال و    ري  شـما انتقـاد   موجـب    ، مـردم   كردن  و سركوب  1342خرداد  پانزدهم  قيام  

از كـساني را     ،وزير دربار ،  حسين علاء .  علم و دولت وي شد      از اسداالله پيشين  مداران    سياست

  

  .36 ص،همان. 1

  .6 صهمان،. 2

  .14  و10 صهمان،. 3

  .248 ص،همانعباس ميلاني، . 4
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افرادي مانند عبداالله انتظام، . پرداختو با آنها به مشورت گرد آورد رجال آزموده و با تجربه    

 حاضـر  در ايـن جمـع  ، ...اصغر حكمت، محمدعلي وارسته و    پناه، علي   سپهبد مرتضي يزدان  

 ـ   اوضاع كنوني   به اين رسيدند كه در      ي همه آنان    و گوي شدند   كنـار  برم  بهتر است دولت علَ

در نظر شاه، گروه اما تصميم اين    ،  اي روي كار آيد    و براي آرام كردن مردم، دولت تازه      شود  

  شـاه نـه    ،بنابراين. به شمار آمد  دخالت در كار شخص اول مملكت و تعيين تكليف براي او            

؛ آن جمـع را از كـار بـر كنـار كـرد            مجريـان   مهـم و    افراد   بلكه   ،را نپذيرفت ان   آن تنها نظر 

ت مديره شـركت ملـي      ئحسين علاء از وزارت دربار و عبداالله انتظام از رياست هي           هك چنان

نفت بر كنار شدند   
1

علي دشتي نيز كه در آن سال سفير ايران در لبنان بـود، پـس از قيـام          . 

 به شاه آشكارا از شيوه رويارويي رژيم شاه با روحانيان و چگونگي اي پانزدهم خرداد در نامه

ها و مشكلات برآمـده از بـه         دشتي در اين نامه به برخي از نارسايي       . اداره كشور انتقاد كرد   

كـرد   كارگيري افراد ناشايسته، چاپلوس و سودجو در اداره كشور اشاره كرد و بـا نقـد عمـل                

ژه كارهاي او درباره روحانيان و شيوه برخوردش با مخالفان          وي  به) نخست وزير (علم   اسداالله  

در پانزدهم خرداد، از شاه خواست كه درباره روش خود در اداره كشور و برخوردش با مردم،      

بازنگري كند و رضايت روحانيـان را بـه دسـت آورد           
2

  دشـتي نيـز    سـفارش    امـا شـاه بـه        ،

  .توجه نكرد

در جمـع خبرنگـاران   ، ) مـردم  از قيام پس  دو روز   ( 1342خرداد  هفدهم   علم    امير اسداالله 

  هـاي    ؛ زيـرا گفتـه    در كـشور منتـشر شـود      خواسـت     نمـي كه  بر زبان آورد    خارجي، مطالبي   

اين قيام و محاكمه و مجـازات       پيدايي  از تصميم دولت براي شدت عمل در برابر عوامل          او  

نيويورك هرالـد تريبـون    روزنامه  براي نمونه،   . كرد  ان حكايت مي  آن
3

   در شـماره هـم خـود        

  سخنان علم را منتشر كـرد و از امكـان مجـازات اعـدام بـراي پـانزده نفـر                    ) 1963ژوئن  (

  

نيز . 88 ص، به كوشش مهدي ماحوزي،هايي منتشر نشده از علي دشتي  يادداشت؛عوامل سقوطعلي دشتي، . 1

  .172 ـ 173 ص،باغي رتشبد عباس قرهاعترافات ژنرال، خاطرات ا: ك.ر

 .179 ـ 192 صهمان،. 2

3. New York Herald Tribune. 
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از مقامات مذهبي ايران خبر داد     
1

رغم چنين تهديدهاي دولت براي خـاموش كـردن          ، اما به  

اعتـصاب سراسـري    . هاي سياسي آرام آرام شكل ديگري به خود گرفت         آتش قيام، فعاليت  

  انگيـزه آزادي    بـستگي بـا شـهداي پـانزدهم خـرداد و بـه              بـه نـشانه هـم      1342 خرداد   21

  دولت علم براي شكستن اعتـصاب، بـسيار كوشـيد،          . گير كرد  ، دولت را غافل   ;امام خميني 

  بسياري از علما و مراجع تقليـد در داخـل كـشور و خـارج               . هايش حاصلي نداشت    اما تلاش 

  ي رژيـم شـاه و پـشتيباني از امـام خمينـي و              هـايي در مخالفـت بـا كارهـا         از آن، اعلاميه  

  گيـري قيـام را خواسـتند       ها از مـردم، پـي      آنان در اين اعلاميه   . كارهاي ايشان صادر كردند   

ــد كــه از روش خــود در ايــن  ــه دولــت ســفارش كردن ــاره دســت بكــشد و ب ب
2

  از ســوي . 

ه صورت نپذيرفت،   ديگر، پشتيباني علما و مراجع تقليد از امام خميني، تنها با صدور اعلامي            

  هـا بـه     بلكه نمايندگان علمـاي بلندپايـه حـوزه علميـه قـم و مـشهد و ديگـر شهرسـتان                   

قيـد و شـرط آزاد كنـد         تهران رفتند و به طور رسمي از رژيم شاه خواسـتند كـه او را بـي                
3

 .

تر افكار   هايي فريبنده از شدت تحريك بيش       بنابراين، شاه ناچار شد با دست زدن به نمايش        

  بر ضد رژيم خويش بكاهد و صـدها تـن از زنـدانيان و روحانيـان بازداشـت شـده                    عمومي  

  قيـد و شـرط آزاد كـرد و بـا علمـايي كـه بـه تهـران آمـده بودنـد، بـه                           پانزده خرداد را بي   

پرداخت گوو گفت
4

.  

خرداد در خـارج از     پانزدهم  آميز رژيم شاه و دولت علم در سركوب قيام           خشونتكارهاي  

بـاره   مطـالبي در   ،هاي خارجي  و روزنامه ها    كه مجله و باعث شد    دي گذارد   بكشور نيز تأثير    

تهـي   علـم ايـن مطالـب را از حقيقـت              اسـداالله منتشر كنند، امـا     سركوب قيام مردم ايران     

كـه سـفر    هـاي خـارج از كـشور موجـب شـد             انتشار ايـن مطالـب در روزنامـه       . دانست مي

دعـوي   ساواك كه ايـن  هاييكي از سند. دكاهش يابآشكارا گردان اروپايي به ايران     جهان

  

 .11، ص3 ج،خرداد به روايت اسناد ساواكپانزدهم قيام  .1

 .11 ـ 12 صهمان،. 2

  .553، صهمانسيد حميد روحاني، . 3

  .566 ـ 567 صهمان،. 4
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 1342 تيـر  23در خـود   وزير امور خارجـه  ،علم به عباس آرام نامه اسداالله   كند،    را اثبات مي  

هاي  گي ساي نمايند ؤراست كه با    داده  فرمان  اش   در اين نامه، به وزير امور خارجه      او  . است

 كـشور ايـران   شناسـاندن   ر  و مطـالبي را د    وگو كند     گفتدولت ايران در كشورهاي خارجي      

سياحان به  در سفر   و  كشور دگرگون شود    اوضاع  درباره  مطبوعات خارجي   ديدگاه  تا  بازگويد  

تأثيرگذار باشدايران 
1

.  

 علم و    فراواني از اسداالله  نقدهاي  مردم،  شدن   و سركوب    1342خرداد  پانزده  پس از قيام    

اسـلام و قـانون   ضـد  را وي كارهـاي  ، روحانيـان كه علمـا و      صورت گرفت؛ چنان  دولت او   

شدندو خواهان بركناري وي     ند  اساسي دانست 
2

تـر رجـال سياسـي و         از سوي ديگـر، بـيش     . 

درباريان با كنار رفتن او موافق بودند و حتي شماري از آنان از شاه خواستند كـه علـم را از                     

چنـين  هاي دولـت علـم در        پايه. جويي كند  نخست وزيري بر كنار و از علما و روحانيان دل         

انديـشيد؛    وزيـري مـي     علـم از نخـست      اوضاع سست شده بود و شاه در بركنـاري اسـداالله          

گو و تحليل خود و باره گفت كه دوم تير ماه آن سال، با مقامي امريكايي ديدار و در اين چنان

هاي چنـد مـاه آينـده        چنين طرح  او در اين ديدار، هم    . دادهاي آن روز عرضه كرد      را از روي  

هاي امريكايي به علل به ظاهر امنيتي، نام اين فـرد             شخصيت. وي در ميان آورد   خود را با    

دو طرف در اين ديدار، به تصميم مشتركي . اند وگوها حذف كرده را از متن گزارش آن گفت

  :درباره دولت آينده ايران نزديك شدند

 ـ     . اي بوجـود نخواهـد آمـد       در شرايط كنوني، حزب سياسي تازه      ات امـا بعـد از انتخاب

. مجلس، حزب سياسي واحدي بسان نيروي سياسي اصلي آينده، شكل خواهد گرفت           

حسنعلي منصور و كانون مترقي او دست كم در وهله نخست، هسته اصلي اين حزب 

  .خواهند بود

تر از يك سـال بـه مرحلـه اجـرا رسـيد؛ يعنـي                هاي اين طرح، در زماني كم       همه بخش 

 انتخابات مجلس پيروز شدند و اندكي پس از اين،       او در » كانون مترقي «حسنعلي منصور و    

  

  .492، ص3 ج،خرداد به روايت اسناد ساواكپانزدهم قيام . 1

  . 355 صهمان،. 2
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وزيري رسيد  دولت علم به فرمان شاه استعفا كرد و منصور به نخست          
1

شـواهد ديگـري در     . 

ها بر تغيير دولت     ، امريكايي 1342دهد پس از قيام پانزدهم خرداد        دست است كه نشان مي    

 بـراي نمونـه، خـاطرات       .كردنـد   وزيـري پافـشاري مـي       در ايران و بركناري علم از نخست      

ابوالحسن ابتهاج، رئيس سـازمان برنامـه و   . دهد ابوالحسن ابتهاج، بر اين دعوي گواهي مي      

  بود كه در خاطرات خود به اين مسئله اشاره و ادعا كـرده كـه              )  شمسي 1330دهه  (بودجه  

ياتسويچ«
2

، 1342از اعضاي ارشد سفارت امريكا در تهران، پس از ماجراي پانزده خرداد             » 

اش   وزيـري او بـه آگـاهي       ديدار كرده و انگيزه دولت امريكا را براي نخست        ) ابتهاج(با وي   

  :وزيري را به تحقق شروطي وابسته دانسته است رسانده، اما ابتهاج، پذيرش نخست

  ؛وزير  تأمين استقلال عمل نخست

  ؛كاهش بودجه ارتش

  ؛كاهش خريد تسليحات نظامي

  .ضي و خارج شدن ايران از پيمان سنتواجراي اصلاحات ارشيوه تغيير 

هـا   نهـادي وي، بـا خواسـته امريكـايي         هاي پيش   يك از شرط   باري به گفته ابتهاج، هيچ    

علـم همچنـان در      وزيري او به كنار رفت و اسداالله          رو، موضوع نخست    سازگار نبود و از اين    

دولت ماند 
3

حـسنعلي منـصور بـه      ها چند ماه پس از آن، با روي كار آمـدن              البته امريكايي . 

  .هدف خود رسيدند

بايست در زمـان     ميدولت علم بود كه     كارهاي  از آخرين   ،  21برگزاري انتخابات مجلس    

پرسـي    همهلايحه اصلاحي كه در     پايه  دولت علم بر    . گرفت  ميوي صورت   وزيري   نخست

ن در آ تـازه    قانون انتخابات را تغيير داد و چند اصـل           ، تصويب شده بود   1341بهمن  ششم  

  :گنجاند

  رند؛زنان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن دا. 1

  

  .193 ـ 194 ص،همانعباس ميلاني، . 1

2. Yatsevich. 
  .525 ـ 526 ص،2 ج، به كوشش عليرضا عروضي،خاطرات ابوالحسن ابتهاجابوالحسن ابتهاج، . 3
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  .شود برگزار ميانتخابات در سراسر كشور و با كارت الكترال . 2

بيني كرده بود كه براي نظارت بر اجراي انتخابات از نمايندگان همه             قانون پيشين، پيش  

ات اعيـان و  طبقات دعوت شود، اما دولت علم، طبقات كشاورز و كـارگر را بـر جـاي طبق ـ               

رو، شاه به برگزاري انتخابات فرمـان داد و مقـرر شـد كـه تابـستان                   مالكان نشاند و از اين    

در سراسر كـشور در يـك روز برگـزار          » شوراي ملي «و  » سنا« انتخابات دو مجلس     1342

شود
1

االله معينيـان وزيـر       تي شش نفره مركب از احمد نفيسي شهردار تهـران، نـصرت           ئ هي .

 وزيـر كـار و امـور اجتمـاعي،          ،تبليغات و انتشارات، عطـاءاالله خـسرواني      مشاور و سرپرست    

حسنعلي منصور رئيس كانون مترقي، عباس سالور رئيس سازمان اصلاحات ارضي و حسن             

 شدند و   )كانديداها(نامزدها  انتخابات و تعيين    اجراي   مأمور   ، رئيس بانك كشاورزي   ،زاهدي

چنـين مقـرر      هم.  ميان خود تقسيم كردند    كارهايي را دويست كرسي مجلس،    گرفتن  براي  

  . به زنان واگذار شود 21كرسي نمايندگي در مجلس كه شش شد 

آموخته   دانشكه از جوانان     )وزير آينده   نخست (كانون مترقي به رهبري حسنعلي منصور     

پـس از كـانون مترقـي،       . گرفتخود  براي  تري    بود، سهم بيش   امريكاهاي اروپا و     دانشگاه

گنجانده فهرست نامزدها   نگاران در    كارگران، اصناف، كارمندان دولت و روزنامه     كشاورزان،  

شدند
2

.  

برگـزاري  ، بـه    بـشناساند دولت علم براي اينكه بتوانـد نامزدهـاي دولتـي را بـه مـردم                

اداره اين كنگره را احمد نفيسي      . پرداخت» كنگره آزاد زنان و آزاد مردان     «نام  به  اي    كنگره

فـراهم  گـو و    و  اين كنگره پس از چند روز نشـست و گفـت          . ده گرفت شهردار تهران بر عه   

آنان را تعيين كـرده بـود، بـا عنـوان           نفره  هيئت شش    را   يينامزدهافهرست  زمينه،  آوردن  

منتـشر  مجلس سـنا را نيـز       سي نامزد    و نام    به آگاهي مردم رساند   » نامزدهاي ملت ايران  «

 21، انتخابـات دوره     بنابراين. شد مييده  نيز د سي نفره، نام دو زن      فهرست  كه در اين    كرد  

  

  .952 ص،همانباقر عاقلي، . 1

  .953 صهمان،. 2
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و برگـزار شـد     دولـت   خواه    دلمجلس شوراي ملي و چهارمين دوره مجلس سنا به صورت           

هنگامـه  پنج كرسـي نيـز در       نامزدهاي  . رسيد كرسي مجلس به نامزدهاي دولت علم        193

ه خـوا    دل دست براي تـصويب هـر قـانون        يك مجلسدو  انتخابات، تغيير كردند و سرانجام      

كار آماده شدبراي دولت 
1

.  

را تا پايـان دوره  ان آنحضور مجلس مستقل ماندند و دولت    اين  از نمايندگان در    شماري  

پس از كارهاي مقـدماتي و      . بيرونشان راند  آن، از گردونه سياست       از تاب آورد، اما پس      21

گيـري    شكلز  پارلماني كه پس ا   هاي    بر پايه سنت   علم،    ، دولت اسداالله  21كار مجلس   آغاز  

شاه در اواخر مهـر مـاه       كرد، اما    استعفا   1342در مهرماه   شد،    اجرا مي مجلس  نخست  دوره  

وزيري منصوب كـرد    را به نخست  ، دوباره او    1342
2

نخـستين كـار علـم پـس از انتـصاب           . 

هـايي بـود كـه در دوران فتـرت و            نامـه  وزيري، تعيين تكليف تصويب    اش به نخست    دوباره

، هيئت دولت دكتر علي اميني و هيئت دولت خـودش صـادر كـرده               انحلال مجلس بيستم  

نامه را بـه مجلـس       بنابراين، علم ششصد تصويب   . شد  مند مي   بايست قانون   بود و اكنون مي   

جا تصويب كرد فرستاد و مجلس نيز آنها را يك
3

.  

مـدير  و   21انتخابـات مجلـس     نخـست    شهردار تهران و بازيگر      ،بازداشت احمد نفيسي  

وزيـري   هاي نخست  دولت علم در واپسين ماه    كارهاي  از  ،  »زاد زنان و آزاد مردان    كنگره آ «

البته او به اين اموال دسـت نـزده   . به سوء استفاده از اموال دولتي متهم شد   نفسي  . وي بود 

علت بازداشت نفيسي اين بود كه      . داشتاي    ويژهوزيري نيز جايگاه      و در دربار و نخست     بود

از شـدند، پـيش     مـي انتخـاب   بايست    ميمجلس و سناتورهايي را كه      نمايندگان  فهرست  او  

نفيـسي  . نمـود  نابخشودني مـي شاه، ديد له از ئبه شاه، به ديگران داده بود و اين مس    عرضه  

نكردندعفو او را ، شسال در زندان ماند و تا پايان دوره محكوميتنزديك به چهار 
4

.  

  

  .272 ـ 273 ص،د رضا شاهيبازيگران سياسي عصر رضا شاهي و محمناصر نجمي، : ك.ر. نيز .همان. 1

  . 954 صهمان،. 2

 .همان. 3

  . 955 صهمان،. 4
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 بـاني تـصويب     ،تاده كه حـسنعلي منـصور     در تاريخ معاصر ايران، جا اف     اين تصور   اگرچه  

گـذار    علم را بايـد پايـه      اميراسداالله  جز اين است؛ زيرا     اما واقعيت   بوده،  لايحه كاپيتالاسيون   

كوشـشي  اش در    ي وزيـر  نخستپاياني  هاي   علم در ماه   اسداالله  . تصويب اين لايحه دانست   

، گرفـت   چـشمه مـي   سرهاي خـارجي     مزدورانه كه از سرسپردگي و وابستگي وي به قدرت        

لايحه قضاوت كنسولي يا كاپيتالاسيون    
1

 را دربـاره مستـشاران امريكـايي مقـيم ايـران در             

  .دولت خود مطرح كرد و آن را براي تصويب به مجلس سنا داد

  :بدين شرح استفرستاد، به مجلس سنا آن را متن لايحه كاپيتالاسيون كه علم 

 مـورخ  8296ادداشـت شـماره   ماده واحـده ـ مجلـس سـنا در جلـسه خـود، مـتن ي       

 مورخ هجدهم   299/ وزارت امور خارجه شاهنشاهي در يادداشت شماره         26/8/1342

 سفارت كبراي ايالات متحده امريكا در تهران را تصويب و به دولـت،              1963دسامبر  

 علـم، وزيـر      نخست وزير اسداالله  . دهد اجازه اجراي مفاد و تعهدات ناشي از آن را مي         

كفيل وزارت جنگ سپهبد اسداالله صنيعي س آرام،امور خارجه عبا
2

.  

وزيري علم تصويب نشد، بلكه در زمان جانـشين او            هرچند اين لايحه در دوران نخست     

حسنعلي منصور در مجلس سنا و مجلس شوراي ملـي بـه تـصويب رسـيد               
3

، طـرح آن در     

خ اش به مجلس سنا براي تصويب شدن، لكة ننگ ديگـري در تـاري               هيئت دولت و عرضه   

رو، مخالفـت افكـار       از ايـن  . رود  هاي استعماري به شمار مي     وابستگي خاندان علم به قدرت    

وزيري وي افزايش يافت  هاي نخست علم در آخرين ماه عمومي، علما و روحانيان با اسداالله 

كه روحانيان، آشكارا مخالفـت خـود را بـا وي بـازگو               و روند سقوط دولت او آغاز شد؛ چنان       

گرد انتشار اعلاميه     به مناسبت پانزدهمين سال    1342علم در آذرماه     اي نمونه،   بر. كردند  مي

از . كردنـد   حقوق بشر، سخناني درباره مذهب گفت كه آن را به تضعيف اسـلام تعبيـر مـي                

 بعثـت كـه نـشريه       رو، سخنان وي واكنش سخت جامعه مذهبي را به دنبال آورد؛ چنان            اين

  
1. Capitulation. 

  .197 ص،همانعباس ميلاني، : ك.رباره،  در اينتر  براي آگاهي بيش. 640 ص،2 ج،همانمحمدعلي سفري، . 2

  .198 ص،همانعباس ميلاني، . 3
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آنها را به سـختي     ) 1342 آذر   23(بخشي از مطالب خود     در  ) نشريه داخلي حوزه علميه قم    (

كرد رد
1

 .  

 آذر  24كه در   فراهم آمد   اي   حزب تازه ي  پايزمينه بر ،  21انتخابات مجلس   اجراي  پس از   

 نماينده تهران در مجلس، دبير كـل        ،و حسنعلي منصور   رسمي» ايران نوين « به نام    1342

و از   شـدند    عـضو نوپا  در اين حزب    يشين  آهنگي پ   با هم نمايندگان مجلس،   تر    بيش. شدآن  

روشـن بـود كـه       هنگامدر آن   . بايست حكومت حزبي بر سر كار باشد       ظاهر مي به  پس  آن  

رغـم روش   بـه شـاه  . وزير خواهد شد ، منصور نخست ويجاي  ه  دولت علم، رفتني است و ب     

تمـاد و  اعاوج خواسـت   مـي دين سـان  و بآگاه ساخت هاي آينده    برنامهاز  علم را   رايج خود،   

كـه  تغييـر كنـد     اي   دولت بـه گونـه    خواست    چنين مي   او هم . را به او نشان دهد    اش    دوستي

  . پديد نيايدشيوه كار علم اي در  شبههترين  كوچك

گـاه پهلـوي در شـيراز بـا          از همان هنگام نيز مسؤوليت آينده علم؛ يعني رياست دانـش          

خواهد دولت آينده اواخر      بود كه مي  شاه به علم اشاره كرده      . توافق خود وي تعيين شده بود     

 بر سر كار آيد    1342سال  
2

بـه  دولـت   را دربـاره    شـاه   خواه    دل علم، تغييرات      اگرچه اسداالله  .

اشاره كرده و   موضوع  به اين    خود   هاي  چندين بار در يادداشت    ،رويي پذيرفت  ظاهر با خوش  

هـايي را    همه مأموريـت  ؛ زيرا وي    نبخشيده است در اين كار    هرگز شاه را    آشكارا نوشته كه    

، همـه   اوضاعترين   و در سخت  به سرانجام رساند    خوبي  ه   ب ،كه شاه به وي واگذار كرده بود      

دليلـي  وضـعي،   در چنـين    او  . ها را به گردن گرفت و خود را سپر بلاي شاه كـرد             ليتئومس

ا شناخت و نـه تنه ـ     كه منصور را خوب مي    ويژه از اين روي        به ديد براي كنار رفتن خود نمي    

  .لكه سخت از او بيزار بودنهاد  او را ارج نمي

هـا و    ييامريكـا نزديـك او بـا      پيونـد   حـسنعلي منـصور،     درباره  علم  دغدغه  ترين   بزرگ

در ايـن نكتـه را نيـز بارهـا          كـه علـم     رفـت     ان به شمار مـي    آنپشتيباني  برخورداري وي از    

  

  .281، ص4 ج،خرداد به روايت اسناد ساواكپانزدهم قيام . 1

  .49 ـ 50 ص،همانعلم،   اسداالله . 2
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اســت خــود آورده هــاي يادداشــت
1

از را تــنش ديگــر، علــت اصــلي كنــار رفســوي از او  .

در كـه     نـست؛ چنـان   دا هـا مـي    ييامريكاوزيري و روي كار آمدن منصور را سياست          نخست

هـا   ييامريكـا و منـصور را نـوكر       كنـد     مـي اشاره  دان  بآشكارا   )6/10/1349(خود  يادداشت  

همه خدمت به شاه و برخورد  پس از آن) علم(دليلي نداشت او «است كه بر اين خواند و  مي

  .»ن رژيم، كنار رودشديد با مخالفا

) هـا  يـي  امريكا( به اشاره همان كساني      ،وزيري از نخست علم بر اين بود كه كنار رفتنش        

وزيري او كمـك     نخستهنگام  كه به انتخاب شدن منصور در انتخابات مجلس         است  بوده  

كردند
2

كسي يند بود كه دولت را به فرمان شاه به دست           آ  براي علم بسيار ناخوش    ، بنابراين .

تازه و دولت   كرد   استعفا   1342اسفند  هفدهم  سرانجام در   ، اما   نند حسنعلي منصور بسپارد   ما

، جمعه بود ) اسفندشانزدهم (گاه روز پيش از استعفاي دولت  شام. بر پا شدهمان روز  منصور

همـان  يشـام م  براي خـوردن    شاه  . ها، به دربار شاه رفته بود      جمعههمچون ديگر   و علم نيز    

كـه   خواست شاه از علم. راند علم خود، اتومبيلش را مي  اسداالله  واعلم بودپروفسور جمشيد   

: دي شاه از علم پرس    ،به مقصد رسيدند  آن دو   هنگامي كه   . او را به منزل جمشيد اعلم برساند      

 او و بـا ايجـاد       درباره اين تغيير دولت چيست؟ علـم نيـز در پاسـخ           ) علم(راستي نظر او    ه  ب

آقـا   محبوس بودنش در زندان      كه به لطفعلي خان زند هنگام     اند  خو، شعري را    اندكي تغيير 

   :استمنسوب محمدخان قاجار 

 دادي به مخنثي، نه مـردي نـه زنـي           شاها ستدي جهـاني از همچـو منـي

 زني چه شمشير زنـي     فپيش تو چه د     از گـــردش روزگـــار معلـــومم شـــد

 با خنده   ،خاني نقل كرد   نقي عالي  كه اين خاطره را براي علي     ماجرا  علم سالها بعد از اين      

حضرت همايوني، هيچ از اين شعر خوششان نيامد اعلي«: گفتبه او 
3

«.   

  

  .50 صهمان،. 1

  .152 ـ 153 ص،2 ج،هاي علم يادداشتعلم،  اميراسداالله. 2

  .50 ـ 51 ص،1، جهماناسداالله علم، . 3
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حسنعلي او،  پذيرش استعفاي   با  شاه  و   وزيري استعفا   از نخست  1342اسفند  وي هفدهم   

وزيري منـصوب    در مجلس به نخست   را  منصور دبير كل حزب ايران نوين و نماينده تهران          

كرد
1

  :اسخ شاه به استعفاي علم چنين استمتن پ. 

   علم جناب اسداالله

خدمات پرارزشي كه در    . وزيري ملاحظه و پذيرفته شد      شما از سمت نخست    ياستعفا

 زيـرا مـصادف     ؛ترين افتخار شما خواهد بـود      ايد بزرگ  وزيري انجام داده    حوزه نخست 

ري كـه در   و تمـام اقـدامات ديگ ـ   1341 مـاه   بهمنششم  بوده است با انقلاب بزرگ      

عواطف مخصوص خودمان را به شـما و        .  انجام گرفت  1342تكميل انقلاب در سال     

گزاري و صميميت و فـداكاري شـما را هرگـز            خدمت. نماييم كاران شما ابلاغ مي    هم

  .فراموش نخواهيم كرد

  1342/ اسفندماه17

محمدرضا پهلوي
2

  

  نتيجه

بـه  روي كار آمدن اين دولـت       كه  شود    آشكار مي كرد دولت علم     با بررسي تحليلي عمل   

هـاي رژيـم پهلـوي        پايـه استوار كـردن    يي شاه در ايران و      امريكاهاي    اجراي برنامه انگيزه  

هـاي   انجمـن «اي ماننـد      خائنانههاي    يحهكه اين دولت با تصويب لا      صورت پذيرفت؛ چنان  

و شـد   لغـو    ;حضرت امام خمينـي   ويژه    بهمبارز  ان   كه با مخالفت روحاني    »ايالتي و ولايتي  

 شـاه   )ديكتـاتوري (در استوار كردن خودكـامگي      ،  »انقلاب سفيد «مانند  هايي    اجراي برنامه 

االله   آيتدرگذشت  كه پس از    پوچ  و  گمان نادرست   ديگر، دولت علم با اين      سوي  از  . كوشيد

بـراي رواج دادن    ،  رونـد   ميـدان بيـرون مـي     شيعه در ايران از     يان  العظمي بروجردي، روحان  

 تلاش كرد،   كردن اصول اسلام در سياست و اداره كشور       سست  سلامي و   هاي ضد ا    برنامه

رژيـم بـه   رو،  رد و از ايـن هاي ايـن دولـت را ناكـام گـذا      برنامه;اما هشياري حضرت امام   

پانزدهم فيضيه قم و قيام     طلاب در مدرسه    كشتار  دادهايي مانند     رويخشونت روي آورد و     

  

 .17/12/1342، روزنامه اطلاعات. 1

 .381، ص4، جخرداد به روايت اسناد ساواكپانزدهم قيام . 2
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خـود  و  تر از پيش كـرد        را سست دولت علم   هاي    دادها پايه   اين روي . پديد آمد  1342خرداد  

از سـويي   .  شـد  ;به رهبري حضرت امـام    با آن رژيم    آغاز مبارزات مردم مسلمان ايران      سر

و در ايران   حضور انگلستان   با   و   امريكاييهاي   دولت علم در سياست خارجي، مجري طرح      

ي بـيش از پـيش      تأثيرگـذار باعث  اين خود   بود كه    موافق   با شوروي كشورش  بهبود روابط   

بـا ايـن دولـت و فـشار         يان  روحانگسترده  مخالفت  شد، اما     ميايران  سرنوشت  بيگانگان در   

در او  دولـت   واداشت؛ زيرا   وزيري    را به كنار گذاشتن علم از نخست      او   ،شاه بر   افكار عمومي 

  . در عمل توفيق نيافتهاي آماده و از پيش تعيين شده   طرحهاجراي هم
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  شناسي  كتاب

  ها  كتاب

، ترجمه  ايران بين دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامي        ،  )1383(آبراهاميان، يرواند   .1

چي، چاپ هشتم، تهران، نـشر    آوري و محسن مدير شانه      كاظم فيروزمند، حسن شمس   

  .مركز

، به كوشـش عليرضـا عروضـي،        خاطرات ابوالحسن ابتهاج  ،  )1375(ابتهاج، ابوالحسن   .2

  . علميچاپ دوم، تهران، انتشارات

، 1357-1320تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايـران        ،  )1382(ازغندي، سيدعليرضا   .3

  .دو جلد در يك مجلد، تهران، سمت

  .، چاپ نهم، تهران، نشر ني)1366 (باغي اعترافات ژنرال؛ خاطرات ارتشبد عباس قره.4

  .، تهران، زرينايران و تاريخ، )1364(افراسيابي، بهرام .5

، به كوشـش يعقـوب تـوكلي، تهـران، دفتـر            خاطرات علي اميني  ،  )1377(اميني، علي   .6

  .ادبيات انقلاب اسلامي

  .، چاپ دوم، تهران، زرينشبه خاطرات، )1375(بهزادي، علي .7

ترجمـه فروزنـده    . شير و عقاب؛ روابط بدفرجام ايران و امريكـا        ،  )1371(بيل، جيمز ا    .8

ضا هوشنگ مهـدوي، تهـران،      ، ويراسته حسين ابوترابيان و عبدالر     )جهانشاهي(برليان  

  .نشر فاخته

  .، چاپ دوم، كتابخانه سلطنتي پهلويانقلاب سفيد، )1346(پهلوي، محمدرضا .9

  .، ترجمه حسين ابوترابيان، چاپ دوم، تهران، مترجمپاسخ به تاريخ، )1371( ــــــــ.10

، ويراسته حبيب لاجوردي، چـاپ سـوم، تهـران، نـشر            )1380(خاطرات شاپور بختيار    .11

  .زيبا
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، بـه   هايي منتشر نـشده از علـي دشـتي         عوامل سقوط؛ يادداشت  ،  )1381(دشتي، علي   .12

  .كوشش مهدي ماحوزي، تهران، قلم آشنا

، تهران، مؤسسه    به روايت اسناد   42قيام خونين پانزده خرداد     ،  )1360(دهنوي، محمد   .13

  .خدمات فرهنگي رسا

 ـ      ،  )1358(روحاني، سيد حميد    .14 چـاپ چهـارم،     ،يبررسي و تحليلي از نهضت امام خمين

  .دارالعلم قم، دارالفكر ـ

، ترجمه عباس مخبر، چاپ دوم، تهران، طرح        شكست شاهانه ،  )1370(زونيس، ماروين   .15

  .نو

  .، تهران، نشر نامكقلم و سياست، )1373(سفري، محمدعلي .16

، ترجمـه عبـاس     )1371(سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تـاريخ كمبـريج            .17

  .مخبر، تهران، طرح نو

  .، چاپ پنجم، تهران، شباويزسي و هفت سال، )1372(سميعي، احمد .18

  .، تهران، نشر روايتمعماران تمدن بزرگ، )1372(ـ ــــــــــــ.19

، زندگاني سياسي خاندان علم، تهران، مؤسسه مطالعات تـاريخ          )1377(شاهدي، مظفر   .20

  .معاصر ايران

ا هوشنگ مهـدوي، چـاپ      ، ترجمه عبدالرض  آخرين سفر شاه  ،  )1369(شوكراس، ويليام   .21

  .دوم، تهران، نشر البرز

  .،چاپ دوم، تهران، انتشارات اطلاعات)1370 (ظهور و سقوط سلطنت پهلوي.22

، چـاپ دوم،    نخست وزيران ايران از مشروطه تا انقلاب اسـلامي        ،  )1374(عاقلي، بـاقر    .23

  .تهران، جاويدان

اليخـاني، چـاپ دوم،     ، ويراسته علينقـي ع    هاي علم  يادداشت،  )1380(علم، اميراسداالله   .24

  .تهران، مازيار و معين
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، چـاپ دوازدهـم،     هـاي آن   انقلاب اسـلامي و ريـشه     ،  )1377(عميد زنجاني، عباسعلي    .25

  . تهران، كتاب طوبي

، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي      )1378 (قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك      .26

  .وزارت اطلاعات

ايجاد يـك حكومـت     : خارجي امريكا و شاه   سياست  ،  )1371(گازيوروسكي، مارك ج    .27

  .، ترجمه جمشيد زنگنه، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رساپذير در ايران سلطه

، ترجمـه   هاي كارگري و خودكـامگي در ايـران        اتحاديه،  )1369(االله   لاجوردي، حبيب .28

  .ضياء صدقي، تهران، نشر نو

 تهران، دفتر هيئت دولت     ،)تا بي (1342 خرداد   15متن كامل مذاكرات هيات دولت در       .29

  .وزيري جمهوري اسلامي و روابط عمومي نخست

  .، چاپ پانزدهم، تهران، نشر اخترانمعماي هويدا، )1384(ميلاني، عباس .30

، تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران، از كودتا تا انقـلاب           ،  )1379(نجاتي، غلامرضا   .31

  .چاپ ششم، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا

، تهـران،   بازيگران سياسي عصر رضا شاهي و محمدرضا شاهي       ،  )1373(ر  نجمي، ناص .32

  .انتشارات انيشتين

  ها همقال

  .، سال پانزدهمآينده. »به ياد اللهيار صالح«، )1368(آذر، مهدي .33

، شماره نامه حافظ ماه، » خرداد، جبهه ملي و علم 15«،  )1385خرداد  (امين، سيد حسن    .34

29.  

ماهنامـه  ،  »صحت پيشنهاد اسداالله علم بـه جبهـه ملـي          «،)1385تير  (باف، علي     زرينه.35

  .31، شماره حافظ
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، »اسنادي از اصـلاحات ارضـي     ): 2(كودتاي سفيد   «،  )1383زمستان  (فرهمند، جلال   .36

  .32، سال هشتم، شماره نامه تخصصي تاريخ معاصر ايران فصل

  ها هنشري

  ).1341 دي 23هفدهم اسفند و  (روزنامه اطلاعات.37

  


